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  پیشگفتار
  

ترین مسائل اجتمـاعی   در جهان کنونی موضوع تربیت کودکان یکی از اساسی
رو دانشـمندان دربـاره    از ایـن . رود شـمار مـی   و از ارکان مهم سعادت بشریت به

تربیتی مطالعات و تحقیقات ژرف و عمیقـی انجـام داده و   کودك از نظر روانی و 
همچنین کشـورهاي بـزرگ بـه منظـور     .اند باره نگاشته شماري در این کتابهاي بی

اي را بـه   پرورش درست و صحیح جسم و جان کودکـان، سـازمانهاي گسـترده   
وجود آورده و کودکان را از هر جهت تحـت مراقبتهـاي علمـی و عملـی قـرار      

ا در چهارده قرن پیش در روزگاري کـه بشـریت در تـاریکی جهـل و     ام.اند داده
برد، پیشواي گرانقدر اسلام به ارزش و اهمیت پـرورش کـودك    نادانی به سر می

توجه کامل داشته و در همین راستا آموزشهاي لازم را به پیروان خـود آموختـه   
و آمـدن بـه   شدن  اگر امروزه، دانشمندان تربیت کودکان پس از تولد و زاده.است

انـد، اسـلام دربـاره اصـل ازدواج، شـرایط       این جهان را مورد توجـه قـرار داده  
همسران، چگونگی پاکی نسل، شیر دادن، پرورش جسم و جان کودك، گـام بـه   

و اگر دانشمندان امـروز جهـان بسـیاري از    .گام وظایف مردم را بیان کرده است
پرورشـی کودکـان را، در    هـاي  نکات دقیق روانی و تربیتی، مربـوط بـه برنامـه   

انـد، پیشـوایان اسـلام در زمانهـاي پیشـین آنهـا را        کتابهاي علمی خـود آورده 
انـد و خـود نیـز در رفتارشـان نشـان       یادآوري و در روایات مذهبی بیان کـرده 

این که تمـام  : اول:هدف ما در این نوشتار بر دو پایه و اصل استوار است.اند داده
تحصیل کنندگان ما که گروه بی شماري از جامعـه   مسلمانان، خصوصاجًوانان و

دهند، از جامعیت برنامه و دستورات دین مقدس اسلام و ارزشهاي  را تشکیل می
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عملی این آیین آسمانی آگاه شوند و با ایمان و اعتقادي استوارتر از آن پیـروي  
 ایـن کـه پـدران و مـادران بـه     : دوم.هاي دیگران را نخورند کنند و فریب برنامه

مسؤولیت مذهبی و ملی خود در تربیت فرزندان خـویش آگـاه شـوند تـا بهتـر      
بتوانند انجام این وظیفه سنگین و حیاتی اقدام کنند، چرا که بدون تردیـد بخـش   

اطّلاعی درباره  مهمی از گرفتاریهاي اجتماعی و آلودگیهاي اخلاقی از جهل و بی
یم تا الگویی عملی براي کسانی رو، بر آن شد از این.آید انجام وظیفه به وجود می

. خواهند فرزندان سالمی از نظر جسمی و روحی تربیت کنند، ارائـه دهـیم   که می
و   بهترین الگوها براي مسلمانان، پیشواي گرانقدر اسـلام حضـرت محمـد   

بخـش در تمـام    باشند؛ که ما به گونه کـاملاً اطمینـان   جانشینان برحق ایشان می
توانیم از آنان سرمشق بگیریم و پیروي کنیم چرا که هیچ گونه  ي زندگی میزوایا

خلافی در پیروي از آن انسانهاي کامل وجود نداشته است؛ زیـرا آن بزرگـواران   
باشند و اطاعت از آنان هـیچ گـاه و در هـیچ زمـان و مکـانی بـا        بیمه الهی می

شـود و از الگوهـاي    به امید آن که بشریت آگـاه . مشکلات برخورد نخواهد کرد
واقعی پیروي کند، والگوهاي کاذب، دروغین و شیطانی را رها سازد، تـا از ایـن   

این نوشتار از دو بخش تشکیل .طریق بتواند به سعادت دنیا و آخرت دست یابد
با کودکان که داراي پنج فصـل و هـر فصـل     ررفتار پیامب - 1.یافته است

با جوانان که داراي چهار فصل   رفتار پیامبر - 2.باشد یداراي چند عنوان م
دانم از تمام عزیزان بـه ویـژه از    در پایان لازم می.و هر فصل چندین عنوان دارد

جناب حجۀالاسلام والمسلمین الهی خراسانی مدیرعامل محترم بنیاد و همچنـین  
ساز؛ رضـا وحـدتی،    رغیانی، آمادهاز آقایان جعفر شریعتمداري، ویراستار؛ رضا ا

دعلی علاقه نمونه آرا، که در پیدایش این اثر  مند، حروفچین و صفحه خوان و محم
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ل شده اند، تشـکر   که به زیور چاپ درآمده است نقشی داشته و زحماتی را متحم
  .و قدردانی کنم و توفیق روزافزون همگان را از خداوند توانا خواهانم



5 

 

  

  کودکان رفتار پیامبر با
  اشاره

  .بود  پيامبرهاي مخصوص  مهربانی درباره کودکان از شیوه

  تربیت
  اشاره

به فرزندان خود را احترام گذارید و با آداب و روش پسندیده با آنهـا رفتـار   
  پیامبر اکرم .کنید

  اهمیت تربیت
  

شـود و   محـیط خـانواده جـدا مـی    فرزند از آغاز زاده شدن، تا آن گاه که از 
 - 1.کند، دو دوره تربیتی را باید بگذرانـد  زندگی مشترکی را با دیگران آغاز می

شود، و این زمانی است که  دوران کودکی که از یک تا هفت سالگی را شامل می
کودك آمادگی چندانی براي تربیت مستقیم نـدارد، چـرا کـه او دنیـاي خـود را      

تا چهارده سالگی، که در این دوران عقل به تدریج رشد  از هفت - 2.شناسد نمی
در .تواند بیاموزد و تعلیم ببیند شود و می کند و براي فعالیتهاي فکري آماده می می

دوران نخست، تربیت باید غیر مستقیم باشد و هیچ گاه امر و نهی تربیتی نباید با 
بـا ادب و تربیـت   فشار روحی همراه باشد بلکه کودك از طریق اطرافیان خـود  

گـردد و از   ریـزي مـی   هاي نخست اخلاقی وي پـی  شود و در اصل پایه آشنا می
هاي خوب و رفتارهاي مناسب را در ذهن خود ثبت و ضبط  محیط خود خاطره

در دوران دوم نیز، نباید کودك را آزاد گذاشت و خلافهـاي او را نادیـده   .کند می
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ري کـرد، نظـم وانضـباط رابـه وي     ادبیهـاي وي جلـوگی   گرفت، بلکه باید از بی
آموخت و از بازیگوشی و بیهوده گذرانی اوقات او جلوگیري و او را به کارهاي 

دانند که تربیـت فرزنـدان    متأسفانه بیشتر مردم نمی. ]1. [عبادي و نیکو تشویق کرد
برخی از پدر و مادرها بر این باورنـد کـه   . خود را از چه زمانی باید شروع کنند

گوینـد آغـاز تربیـت از سـه      از تمام شدن شش سالگی و برخی می تربیت پس
ها اشتباه است؛ زیرا هنگامی که سه سـالگی کـودك    اما این اندیشه.سالگی است

اي از  عـده .درصد صفات خوب و بد در کودك شکل گرفتـه اسـت   75تمام شد 
 امـا . شناسان بر این باورند که تربیت کودك از همـان روز اول تولّـد اسـت    روان

کنند و شروع تربیت کودك را از روز اولِ ماه  اي احتیاط می برخی دیگر تا اندازه
داننـد، امـا در تحقیقــات عملـی دقیـق در دانشــگاه      زاده شـدنِ کـودك مــی   دوم
هر کودك سالم تقریبـاً سـطح هـوش خـود     :به این نتیجه رسیدند که» شیکاگو«
درصد در هفـده  20درصد در هشت سالگی، و  30درصد در چهارسالگی،  50را

درصـد قـدرت هوشـی    50پس هر کودك چهار ساله . آورد سالگی به دست می
 9تا8سالگی به مراتب بیشتر و مهمتر از تغییرات بین  3تا  2دارد و تغییرات بین 

  . ]2[. باشد سالگی می
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  براي تربیت کودك از کجا شروع کنیم
  

ودتـر از آنچـه   براي آن که آموزش و تربیت مفید واقع شـود، بایـد خیلـی ز   
. هـاي پـس از تولّـد    کنند شروع کرد، یعنی از همـان هفتـه   عموماً امروز فکر می

نخست باید منحصراً به مسائل فیزیولوژیکی و پس از سال اول به مسائل روانـی  
یک نکته قابل ذکر این است که ارزش زمـان بـراي کـودك یکسـان     .توجه شود

تـر از یـک روز در    تب طولانینیست، زیرا مدت یک روز در یک سالگی به مرا
و شاید شش برابر، بیشتر از حوادث فیزیولوژیکی و . باشد دوران سی سالگی می
بنـابراین نبایـد چنـین دوران پرمایـه کـودکی را بـدون       . روانی را شـامل شـود  

به احتمال زیاد در طـول شـش سـال اول زنـدگی، نتیجـه      . برداري گذاشت بهره
بـدین جهـت اسـت کـه حضـرت      . ]3. [تتـر اس ـ  اجراي مقررات زنـدگی قطعـی  

برِ:فرماید میالسلام  علیه علی ک ی الْ ف م َتقَد ی َرِ لم ی الصغَ ف لَّم َتعی م نْ لَ کسی که «.] 4[. م
بنـابراین، دوران  ».توانـد بزرگـی کنـد    در کودکی چیزي نیاموزد در بزرگی نمـی 

زیـرا  . باشـد  مـی  کودکی بهترین زمان براي فراگرفتن راه و روش درست زندگی
کودك در این زمـان  . قدرت تقلید و اقتباس و یادگیري کودك بسیار شدید است

تمام حرکات، گفتار و رفتار اطرافیان خود را با تمام دقت، همانند فیلم عکاسـی  
رو، همزمان با رشد و تکامل جسم کودك بایـد روان او   از این.در خود ضبط کند

زیـرا،  . ت پسندیده در وجـودش قـرار گیـرد   رابه راه صحیح هدایت کرد تا صفا
انـد، تغییـر صـفات اخلاقـی آنـان در       کودکانی که با شیوه درست تربیـت نشـده  

ترین و سعادتمندترین افـراد کسـانی    خوشبخت.نماید بزرگسالی بسیار دشوار می
اند و صـفات برجسـته و    هستند که از آغاز، با پرورش درست و سالم رشد یافته
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برخـی از روانشناسـان، کـودك را    .وش و جان آنان شده استارزشمند، آویزه گ
هاي صـحیح   تواند با برنامه اند که باغبان به آسانی می همانند نهال کوچکی دانسته

ولی کسانی که همانند درخت کهنسال به پرورشهاي پلیـد  . وضع او را تغییر دهد
خواهـد   مـی  اند، اصلاح آنان بسیار دشوار است، و کسی که و ناپسند عادت کرده

  . ]5[. گونه افراد را تغییر دهد باید دشواریهاي فراوانی را تحمل کند رفتار این
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  پیامبر سرمشق مردم است
  

ِ اسُْوَةٌ حَسَنةٌَ «:فرماید خداوند در قرآن می در «. ]6[ .»لقََدْ َ�نَ لَُ�مْ ِ� رسَُولِ ا��
توانیـد از   مشق و پیشوایی است که میبراي شما بهترین سر واقع رسول خدا
رسول گرامی اسلام در طول تاریخ بزرگترین سرمشق ».مند گردید وجودش بهره

بشریت بوده است؛ زیرا پیش از این که با گفتار خـود مربـی و راهنمـاي مـردم     
شخصـیت  .باشد، با رفتار شخصی خویش بهتـرین تربیـت کننـده و راهبـر بـود     

اي براي یک روزگار، یک نسل، یک ملت، یک مذهب و یـک   نمونه پیامبر
باشد، بلکه یک سمبل جهانی و همیشگی براي تمـام مـردم در    مکان خاص نمی
ما در این جا با توجه و استناد به شـواهد و مـدارك معتبـر، بـه     .همه زمانهاست
  .پردازیم هاي عملی رسول گرامی درباره کودکان و جوانان می رفتار و شیوه
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  شخصیت دادن به کودك
  

  اشاره
  

پرورش کودکان و احترام به . دهند در دنیاي کنونی به کودك بسیار اهمیت می
شخصیت آنان در خانواده و اجتماع مورد توجه کامل دولت و ملت است؛ اما بـا  
همه این مسائل، آن اندازه که پیشواي مسلمانان به تربیت کودکان توجـه داشـته   

اگر چـه، گـاهی حکمرانـان و زمامـداران     .به آن توجه ندارد است، دنیاي امروز
روند و یکی دو سـاعت را بـا    ها و کودکستانها می خانه کشورهاي متمدن به یتیم

ها،  گیرند و از این صحنه گذرانند و گاهی برخی از آنان را در آغوش می آنان می
نویسـند و   ري مـی کنند، و پیرامون آن مقالات بسیا عکسها و فیلمهایی را تهیه می

از این راه مراتب احترام خویش را نسبت به کودك در افکـار عمـومی مـنعکس    
کنند، اما تاکنون هیچ فردي همانند رسول گرامی اسلام در نهایـت سـادگی و    می

ت نکرده و آنان را  مهربانی درکوچه و خیابان این گونه به کودکان مهربانی و محب
نسبت به تمام کودکان، خواه فرزندان  یامبربنابراین پ. در آغوش نگرفته است

ت مخصوص داشت، از این رو، دربـاره آن حضـرت    خود و یا اطفال دیگران محب
سولِ : اند که نوشته نْ عادةِ الرَّ یانِ م ببِالص ف طُّ لَ مهربانی درباره کودکان «: یعنی] 7[والتَّ
همین شیوه را دیگـر  ».بوده استوآله  عليه االله صلىهاي مخصوص پیامبر از شیوه

پیشوایان دینی و امامان شیعه نیز ادامه دادند، و بـراي کودکـان شخصـیت قائـل     
  :کنیم بودند که در زیر به چند مورد اشاره می
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  پرسش از کودك
  

همواره در حضور مردم از فرزندان خود پرسشهاي علمـی    حضرت علی
مـوارد پاسـخ بـه پرسشـهاي مـردم را بـه آنـان واگـذار         فرمود، و در برخی  می
در چنـد  از فرزندان خود امام حسن و امام حسـین   روزي علی.کرد می

موضوع سؤالاتی کرد و هر یک از آنان با عباراتی کوتـاه پاسـخهایی حکیمانـه    
حاضر دادند، آنگاه آن حضرت متوجه شخصی به نام حارث أعور که در مجلس 

این سخنان حکیمانه را به فرزندان خود بیاموزید، زیرا موجـب  :بود شد و فرمود
آن حضرت با این عمل به بهتـرین  . ]8[ .گردد تقویت عقل و فکر و اندیشه آنان می

وضع نسبت به آنها احترام گذاشته و بزرگترین شخصیت و استقلال را در وجـود  
  .آنان ایجاد کرده است
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  حسن معاشرت
  

ترین عوامل ایجاد شخصیت در کودك حسن معاشرت و رفتار  از اساسی یکی
در یک عبارت بسیار کوتـاه بیـان فرمـوده و     نیکو با اوست، که رسول خدا

بـه فرزنـدان خـود احتـرام     : آشکارا اجراي آن را به پیروانش دستور داده اسـت 
بنـابراین، کسـانی کـه    . ]9. [نیـد گذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها رفتار ک

خواهند فرزند با شخصیت داشته باشند باید حتماً با آموزش پسندیده آنهـا را   می
آمیز بپرهیزند، زیـرا بـا روش    راهنمایی کنند، و از رفتار زشت و ناپسند و توهین

  .توان فرزندان ارزنده و با شخصیتی تربیت کرد ناپسند هرگز نمی

  وفاي به عهد
  

آورد  عهد یکی از عواملی است که اعتماد را در کودك به وجود مـی وفاي به 
پیشوایان راستین اسلام درباره وفاي به . و در رشد شخصیت او بسیار مؤثر است

اند کـه چنـد نمونـه آن را یـادآور      عهد نسبت به کودك سفارشهاي فراوانی کرده
بـه جـدي و یـا بـه      شایسته نیست انسان: فرماید می  حضرت علی.شویم می

اي بدهد و بـه آن   شایسته نیست کسی به فرزند خود وعده. شوخی، دروغ بگوید
اگر یکی از شما به فرزنـد  : فرمود رسول خدا: گوید  علی. ]10[ .وفا نکند
ر در مصاد. ]11[. اي داد، باید به آن وفا کند و از عهد خود تخلف ننماید خود وعده

و مدارك حدیث شیعه از قول امامان بزرگوار تشیع، دربـاره وفـاي بـه عهـد از     
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شماري نقل شده که به جهت اختصار، از نقـل   سوي پدران و مادران، روایات بی
  .کنیم آنان خودداري می
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  آشنا کردن کودك با سختیها
  

یکی دیگر از راههـاي شخصـیت دادن بـه کودکـان آشـنا سـاختن فرزنـدان        
سران با سختیهاست تا بتوانند در آینده با مشکلات مبارزه کنند، زیـرا  خصوصاً پ

کودکان باید عملاً درك کنند که به دست آوردن هر چیـزي نیـاز بـه کوشـش و     
زحمت دارد، و اگر کودکی با مشکلات و سختیها آشنا نباشد، در آینده در برابـر  

ایـن  . اهـد شـد  ناملایمات گوناگون زندگی ناراحت و در نهایت سر خـورده خو 
 بـن جعفـر   امام موسـی .حقیقت در روایات پیشوایان دینی نیز بیان شده است

ناپـذیر   بهتر است که کودك در کوچکی با سـختی و مشـکلات اجتنـاب   : فرمود
حیات که غرامت زندگی هستند روبرو شود، تا در جوانی و بزرگسالی، بردبار و 

که، آشنا کردن کودکان بـا مشـکلات نبایـد     لازم به تذکّر است. ]12[. صبور گردد
شود بـیش   یعنی، نباید کارهایی که به وي واگذار می. باعث ناراحتی کودك شود

رسـول  .از توانایی او باشـد، بنـابراین توانـایی کـودك را بایـد در نظـر داشـت       
ك در آنچه را که کود - 1:شود در همین راستا چهار نکته را یادآور می خدا

آنچـه را کـه انجـام آن     - 2.توان خود داشته و انجام داده است از او قبول کننـد 
او را بـه گنـاه و    - 3.براي کودك سـنگین و طاقـت فرساسـت از او نخواهنـد    

به او دروغ نگویند و در برابر او مرتکب اعمال احمقانه  - 4.سرکشی وادار نکنند
هنگـامی کـه رسـول    :اسـت  در روایـات دیگـري چنـین نقـل شـده     . ]13[. نشوند
پرسید، بـرادرانم کجـا   ) حلیمه سعدیه(اش  هفت ساله بود روزي از دایه خدا

جـواب  ). کـرد  چون در خانه حلیمه بود، فرزندان او را برادر خطاب می(هستند؟ 
فرزند عزیز، آنان گوسفندانی را که خداوند به برکت وجود تو به ما مرحمت : داد



15 

 

. مادر، درباره من به انصاف رفتار ننمـودي : طفل گفت. اند به چرا برده کرده است
آیا سزاوار است که من در سـایه خیمـه بمـانم و شـیر     : چرا؟ گفت: مادر پرسید

  ] .14[بنوشم ولی برادرانم در بیابان زیر آفتاب سوزان باشند؟ 

  بها دادن به کار کودك
  

دربـاره پـرورش کودکـان و شخصـیت دادن     علاوه بر آنچـه   رسول خدا
یکی از . بدانان براي پیروان خود فرموده، تمام نکات را نیز خود انجام داده است

از .هاي آن حضرت این بود کـه بـراي کارهـاي کودکـان ارزش قائـل بـود       شیوه
از کنار عبداللَّه بـن   ارسول خد: عمروبن حریث چنین روایت شده که گفت

او در حالی که فرزند کوچکی بود حضرت دربـاره او  . عفربن ابی طالب گذشتج
  .] 15. [خداوندا، کار معامله یا تجارت به او برکت عنایت فرما. چنین دعا کرد
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  بلند شدن در برابر کودکان
  

داد و بدین وسـیله بـراي    هایی که رسول گرامی اسلام انجام می یکی از شیوه
شد، این بود که گاهی به احترام کودك خـود، سـجده    ل میئکودکان شخصیتی قا
کرد و یا براي احترام به کودك مردم، نماز را با سرعت پایـان   نماز را طولانی می

گذاشـت و عمـلاً بـه مـردم درس      داد و در هر صورت به کودکان احترام مـی  می
امـام  . دنشسـته بـو   روزي پیـامبر .آموخـت  پرورش شخصیت کودکان را می

وارد شدند، حضرت به احترام آنان از جـا برخاسـت و   حسن و امام حسین
چون کودکان در راه رفتن ضعیف بودنـد، لحظـاتی چنـد طـول     . به انتظار ایستاد

آغوش خـود را  . به سوي آنان رفت و استقبال کرد بدین جهت پیامبر. کشید
فرزندان : فرمود خویش سوار کرد و به راه افتاد و میگشود و هر دو را بر دوش 

 ]16[. عزیز، مرکب شما چه خوب مرکبی است و شما چه سـواران خـوبی هسـتید   
  . ]17[. خاست قد برمی طور تمام نیز به زهرا حضرت در برابر حضرت آن.
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  آینده نگري براي کودکان
  

رادرزادگان خود را فراخوانـد و بـه آنـان    فرزندان و ب  روزي امام مجتبی
رود در آینـده بزرگـان اجتمـاع     شما امروز کودکان اجتماعید، امیـد مـی  : فرمود

توانیـد مطالـب علمـی را در     نمی ودانش بکوشید، هرکدام که باشید، در کسب علم
ها را در منـزل نگهـداري    ذهن و حافظه خود نگه دارید آنها را بنویسید و نوشته

کنیـد،   گونه که ملاحظه مـی  همان.] 18[ .در موقع احتیاج از آنها استفاده کنیدکنید تا 
آینده کودکان را در نظر داشـت و پـدران و مـادران را بـه ایـن        امام مجتبی

ساخت، بنابراین، آینده کودکان مورد توجه پیشوایان دیـن بـوده    حقیقت آشنا می
ي از انصار که داراي چند کـودك بـود   مرد:خوانیم است، چنان که در حدیثی می

اي داشت که در اواخر عمرش براي عبادت و جلب  وي اندك سرمایه. درگذشت
کودکانش در همان روز براي زندگی از مردم . رضایت خداوند از دست داده بود

با جنازه او چـه  : پرسید. رسید این ماجرا به پیامبر. کردند تقاضاي کمک می
گذاشـتم او   دانستم، نمی اگر قبلاً می: حضرت فرمود. دفنش کردیم: دید؟ گفتندکر

زیرا او امـوال و ثـروت خـود را از    !! را در گورستان مسلمانان به خاك بسپارید
  . ]19. [دست داد و فرزندان خود رابه گدائی بین مردم رهاکرد
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  آموختن احکام دینی
  

پیشگاه خداوند، اثـر درخشـانی در    عبادت، دعا و نیایشِ تمرینی کودکان در
گذارد، اگر چه کودك ممکن است معانی الفاظ و عبـارات نمـاز    درون کودك می

را نفهمد، ولی توجه به خداوند، راز و نیاز، درخواست کمک از پروردگار، دعا و 
کنـد و دلـش را بـه     خواهش در پیشگاه الهی را در همان عالم کودکی درك مـی 

سازد و در بـاطن خـود تکیـه گـاهی      ود وي مطمئن میخداوند و رحمت نامحد
کند و در هنگام سختیها و روبرو شدن با حوادث قلـب   براي خویش احساس می

يـنَ آمَنـُوا وََ�طْمَـِ�� «:فرمایـد  بخشد، چنان که خداونـد مـی   خود را تسکین می ِ
ا��

ِ َ�طْمَِ�� ا ، الاََ بِذِكْرِ ا�� ِ مؤمنان واقعی با یـاد خـدا   «.] 20[ ».لقُْلوُبُ قلُوُُ�هُمْ بِذِكْرِ ا��
دلی آرام و مطمئن دارند، آگاه باشید که تنها با یاد خداوند دلهاي مـردم قـرار و   

براي این که کودکان از آغـاز مـؤمن و خداپرسـت تربیـت     .»کند اطمینان پیدا می
بـه  شوند، لازم است بین جسم و جان آنها از نظر ایمانی هماهنگی برقرار باشد، 

همین مناسبت، اسلام پدران و مادران را موظف کرده کـه فرزنـدان خـود را بـه     
خداوند متوجه سازند و به آنان خداپرسـتی و آموزشـهاي دینـی بیاموزنـد و از     
ســوي دیگــر، دســتور داده کــه کودکــان را بــه نمــاز و عبــادت تمرینــی وادار  

ه سنی کودك رابه خوانـدن  در چ: پرسید  معاویۀبن وهب از امام صادق.کنند
بین شش تا هفت سالگی آنان را به خوانـدن نمـاز   : نماز وادار کنیم؟ امام فرمود

به کودکـان خـود در هفـت    : در حدیثی فرمود رسول خدا. ]21[. وادار سازید
دران در روایت دیگري وظایف پ امام باقر.] 22[. سالگی امر کنید نماز بگزارند

و مادران را در تربیتهاي ایمانی کودکان، در دوران گونـاگون سـنی چنـین بیـان     
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در سه سالگی کلمه توحید لااله الا اللَّه را به کودك بیاموزید و در «.فرموده است
چهارسالگی محمد رسول اللَّه یاد بدهید، و در پنج سالگی صورت او را به سوي 

ر بر سجده گذارد، در شش سالگی کامل رکوع قبله نمایید و به اودستور دهید، س
و سجود را به طور صحیح به او بیاموزید، و در هفت سالگی به کـودك بگوییـد   

پدران، مـادران  « ]23[. و نماز بگزارد) وضو بگیرد(دست و صورت خود را بشوید 
و مربیان باید توجه داشته باشند که مذهب بزرگترین کمک و یاور آنـان اسـت،   

کنـد و   ن همانند مشعل فروزانی است که تاریکترین راهها را روشن مـی زیرا ایما
سازد و هر کجا که انحرافی وجـود داشـته باشـد     وجدانها را حساس و بیدار می

  .تواند او را به راحتی و آسانی به سوي راستی و سعادت رهبري کند می
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  آثار تربیت صحیح در کودك
  

ان داراي استقلال اراده و اعتماد بـه  شود که آن تربیت صحیح کودکان باعث می
سازد، زیرا کودکی  نفس پرورش یابند و احترام، آنها را انسانهایی با شخصیت می

که از اول به ارزش خود پی برد هنگامی که بزرگ شد در خود احساس حقارت 
کـودك و قلـب وي هماننـد    : کند چنان که در روایات اسلامی آمده است که نمی

بذر و گیاه است، هر بذري کـه در آن افشـانده شـود بـه خـوبی      زمینی خالی از 
بـر اثـر     براي مثال شخصیت علـی .] 24[. دهد پذیرد و در خود پرورش می می

ت رسول خدا به اوج شکوفایی خـود رسـید   تربیت در دامن پر مهر و محب .
دك عادي نبود، بلکه در وجـود آن  از نظر جسم و جان یک کو  اگر چه علی

ــژه     ــاي وی ــی مراقبته ــت، ول ــود داش ــی وج ــتگیهاي مخصوص ــوار شایس بزرگ
از دیگر آثار تربیت صـحیح کـودك   .را درباره او نباید نادیده انگاشت پیامبر

ــی  ــار م ــه او را شــجاع و دلاور ب ــن اســت ک ــام  ای ــت ام آورد و آن را در تربی
اي خلیفـه   روز جمعه: ابن شهاب گوید.توان مشاهده کرد خوبی می به  حسین

کـه کـودك خردسـالی بـود وارد       امام حسین. دوم مسلمانان روي منبر بود
راست : اي عمر، از منبر پدرم بزیر آي، عمر گریست و گفت: مسجد شد و گفت

لبـاس عمـر را     امام حسین!! گفتی؛ این منبر جد توست، صبر کن پسر برادر
گفت از منبر جدم بزیرآي، عمر ناچـار سـخن خـود را     داد و می گرفته تکان می

پـس از نمـاز دنبـال امـام     . قطع کرد، از منبر پایین آمد و مشغول نمـاز گردیـد  
چـه  !! پسـر بـرادرم  : همین که آن حضرت آمد، عمر پرسـید . فرستاد  حسین

هیچ : فرمود  من چنین برخورد کنی؟امام حسین کسی به تو دستور داده که با
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سـه بـار     این عبارت را امام حسـین . کس به من چنین دستوري نداده است
د بلـوغ نرسـیده بـود     در حالی که امام حسین. تکرار کرد در .] 25[. هنوز به ح

مـأمون،   گذشت امام رضـا  نقل شده است پس از در حالات امام جواد
در راه بـه  . روزي بـراي شـکار کـردن حرکـت کـرد     . خلیفه وقت، به بغداد آمد

فرزند ارجمند امـام   امام جواد. کردند اي رسید که چند کودك بازي می منطقه
. نیز که در آن موقع حدود یازده سال داشت، بین کودکان ایسـتاده بـود   رضا

هنگامی که مأمون و اطرافیانش به آن جا رسیدند همه کودکان فرار کردنـد ولـی   
وقتی خلیفه نزدیک شـد بـه آن حضـرت نگـاهی کـرد و      . ایستاد امام جواد

چه چیزي باعث شد که بـا دیگـر   : ایستاد و پرسید. سخت مجذوب قیافه او شد
اي خلیفه مسـلمین، راه  : جواب داد فوراً کودکان از این جا نرفتی؟امام جواد

مرتکب . تنگ نبود که من با رفتن خود آن را براي عبور خلیفه وسعت داده باشم
من نسـبت بـه خلیفـه خـوش گمـان      . ام که از ترس مجازات فرار کنم گناه نشده
بدین جهت در جـاي خـود   . رساند گناهان را آسیب نمی پندارم که بی هستم و می

مامون از سخنان منطقی و محکم و همچنین چهره جذاب !! ردمایستادم و فرار نک
فرزند : پرسید. نامت چیست؟ پاسخ داد محمد: پرسید. و گیرنده او به شگفت آمد

  . ]26[.  بن موسی الرضا علی: کیستی؟ فرمود
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  محبت
  اشاره

  
 اکــرمپیــامبر .باشــید کودکــان را دوســت بداریــد و نســبت بــه آنــان مهربــان

  وآله عليه االله صلى

  محبت نسبت به کودکان
  

ـت و نـوازش نیـز     همان گونه که کودك به غذا و آب و هوا نیاز دارد، به محب
ت بهترین غذاي روحی کودك مـی  باشـد، از ایـن جهـت     نیازمند است، زیرا محب

شــود و لــذت  کــودك از بوســیدن، بوییــدن و در آغــوش گــرفتن خشــنود مــی
ـت پـدر و    بنابراین، کسی که از آ.برد می غاز کودکی به اندازه کافی از مهـر و محب

ت سیراب شده است مادر بهره روحی شاد و روانـی  . مند و از چشمه گواراي محب
ت به کودك به صورتهاي گوناگونی .با نشاط دارد در روایات پیشوایان دینی محب

در خطبه  رسول خدا.شویم بیان و سفارش شده است که برخی را یادآور می
به بزرگسالان خـود احتـرام کنیـد و    : شعبانیه در ضمن بیان وظایف مردم فرمود

در حـدیث دیگـري   . ]27[. نسبت به کودکان خود ترحم و عطوفـت نشـان دهیـد   
ـت نکنـد و بزرگسـالان را      : فرمود کسی که به کودکان مسـلمان رحمـت و محب

کودکان را دوست بداریـد  : رموددر روایت دیگر ف. ]28[. احترام ننماید از ما نیست
هنگـام شـهادت چنـین      علـی .] 29. [و نسبت به آنان رؤوف و مهربـان باشـید  

. در خانواده خود با کودکان مهربان باش و به بزرگترها احترام نمـا . سفارش کرد
کودك باید در رفتـار خـود پیـرو    : در روایت دیگر به پیروانش چنین فرمود.] 30[
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باشد و بزرگان هم حتمـاً بـا کودکـان مهربـان باشـند، مبـادا ماننـد         بزرگسالان
: فرمـود   امـام صـادق  .] 31[. جفاکاران و ستمگران دوران جاهلیت رفتار کنیـد 

ـت بسـیار دارد مشـمول رحمـت و عنایـت       مردي که نسبت به فرزند خود محب
  . ]32. [مخصوص خداوند بزرگ است
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  محبت پیامبر به کودکان
  

مـرا در دامـان خـود     کودك کوچکی بـودم، پیـامبر  : فرماید می  علی
چسـبانید، و گـاهی مـرا در     گرفت و به سینه خود مـی  نشاند و در آغوش می می

نهاد، و مـرا   خوابانید و از مهربانی صورت بر صورت من می بستر خواب خود می
آري، کودك احتیاج به نـوازش  . ]33[. اشتد به استشمام بوي لطیف خود موفق می

ت به او نگریست و با نگـاه   ت بر سر او کشید و با نظر محب دارد، باید دست محب
اي نسبت بـه   به اندازه رسول خدا.] 34[ .گرم و مهربان او را شاد و مسرور کرد

بـه طـائف،     کودکان مهربان بود که نقل گردیده، در ماجراي رفـتن پیـامبر  
متعـرضّ آنـان    زند، و رسول خدا کودکانِ طائف آن حضرت را با سنگ می

رسـول  .] 35[!! ساخت کودکان را از آن حضرت دور می  گردید، بلکه علی نمی
و به آنان سـلام   کشید دید، بر سر آنان دست می کودکان انصار را که می خدا
مـن هـیچ کـس را ندیـدم کـه      : انس بن مالک گوید.] 36[ .فرمود کرد و دعا می می

او هر روز صبح بـر  .] 37[. مهربانتر باشد نسبت به خانواده خود از رسول خدا
ـت و   ] 38[ کشـید  سر فرزندان و نوادگان خود دست نوازش مـی  و مهربـانی و محب

 ]39[. رفـت  شـمار مـی   بـه  ودکان از ویژگیهاي رسول خداعطوفت نسبت به ک
کردند، در آن مسیر کودکـانی   همراه یارانش از راهی عبور می روزي پیامبر.

مشغول بازي بودند نزد یکی از آنـان نشسـت و پیشـانی او را بوسـید و بـا وي      
مـن روزي دیـدم   : حضرت پاسـخ داد . علت آن را از وي پرسیدند. مهربانی کرد

کرد و خاکهـاي زیـرِ پـاي حسـین را      بازي می  این کودك با فرزندم حسین
بنابراین چون او از دوستان حسین اسـت  . مالید داشت و به صورت خود می برمی



25 

 

  جبرئیل مرا خبر داد این کودك از یـاران حسـین  . من هم او را دوست دارم
موسی بن عمـران در مناجـات   : فرمود  امام صادق. ]40[. لا خواهد بوددر کرب

دوسـتی  : چه اعمالی نزد تـو برتـر اسـت؟، وحـی شـد     ! پروردگارا: خود پرسید
زیرا کودك در ذات خود خداپرسـت و  ! کودکان نزد من برتر از همه اعمال است

و را داخل بهشت دوستدار؛ من است، اگر کودکی در گذشت من با رحمت خود ا
ت به کودکان زیاده.] 41[. نمایم خود می آور  روي کرد؛ زیـرا زیـان   اما نباید در محب

  .خواهد بود و بدین جهت در روایات اسلامی از این کار منع شده است
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  علاقه رسول خدا به امام حسن و امام حسین
  

علاقه بسـیاري  سیننسبت به فرزندانش امام حسن و امام ح پیامبر
ت بیان شده است که چنـد نمونـه آن را در   . داشت در مدارك گوناگون این واقعی

ـه بـن  .شویم زیر یادآور می : عمـر گفـت   در کتابهاي اهل سنّت نقل شده که عبداللَّ
ر گلهاي خوشـبوي مـن د   امام حسن و امام حسین: فرمود رسول خدا
پرسـیدند کـدام    از رسول خدا: بن مالک نقل شده که از انس. ]42[ .دنیا هستند

امام حسـن و  : فرمود ات را بیشتر دوست داري؟ رسول خدا یک از خانواده
در روایت دیگري سـعیدبن  . ]43. [را بیشتر از دیگران دوست دارمامام حسین

آن . دویدنـد  به سوي رسول خداامام حسن و امام حسین: گوید راشد
این دو گلهاي خوشبوي من در دنیـا  : حضرت آنان را در آغوش گرفت و فرمود

به من فرمـود،اي فرزنـدم، بـه     رسول خدا: گوید  امام حسن. ]44[ .هستند
جگر گوشه من هستی، خوشابه حال کسی کـه تـو و فرزنـدانت را    راستی که تو 

علاقـه رسـول   .] 45[ .دوست بـدارد و واي بـر کسـی کـه تـو را بـه قتـل رسـاند        
توانسـت صـداي گریـه آن     بدان اندازه زیاد بود که نمـی   به حسین خدا

از خانـه عایشـه    رسول خـدا : یزید بن ابی زیاد گوید.حضرت را تحمل کند
را شنید، آن   صداي گریه حسین. افتاد بیرون آمد، گذرش به خانه فاطمه

! آزارد؟ مـرا مـی    دانی که گریه حسین مگر نمی: فرمود حضرت به فاطمه
]46[ .  
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  دعا کردن پیامبر براي کودکان
  

با کودکان این بود کـه مسـلمانان،    هاي برخورد پیامبر شیوهیکی دیگر از 
کردند که براي آنـان   آوردند و درخواست می فرزندان خود را نزد آن حضرت می

پدرم مـرا نـزد رسـول    : کند که دختري گفت جمره دختر عبداللَّه نقل می.دعا کند
مـرا در دامـن خـود     پیـامبر . یم دعا کندبرد و درخواست کرد، برا خدا

  . ]47[. نشانید، دستش را بر سرم نهاد و برایم دعا کرد
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  مدارا کردن با کودکان
  

: بـود گویـد    بن عبدالمطلب که دایـه امـام حسـین    ام الفضل همسر عباس
در آن موقـع شـیرخوار بـود، از مـن      را کـه   حسین  روزي رسول خدا

را تر کرد، من با شتاب کودك  کودك لباس پیامبر. گرفت و در آغوش کشید
لباس ! الفضل، آرام ام: حضرت به من فرمود. گرفتم که گریان شد را از پیامبر

و رنجش را از قلب تواند غبار کدورت  ولی چه چیزي می. کند مرا آب تطهیر می
کـه کـودکی را بـراي     نقـل شـده هنگـامی   ] .48[برطرف سازد؟   فرزندم حسین

آوردند، آن حضرت بـراي احتـرام    می دعاکردن یا نامگذاري نزد رسول خدا
گـاهی اتفّـاق   . نهاد گرفت و در دامن خود می به بستگانش او را با آغوش باز می

کرد کسانی کـه نـاظر بودنـد، بـر      ادرار می کودك در دامن پیامبر افتاد که می
رسـول  . نمودنـد تـا او را از ادرار بازدارنـد    کردند و تندي می کودك پرخاش می

بـا تنـدي و خشـونت از ادرار کـودك     : فرمود کرد و می آنان را منع می خدا
هنگامی که .گذارد تا ادرارش تمام شود ا آزاد میجلوگیري نکنید، آنگاه کودك ر

رسید، بستگان کودك در نهایت خوشـحالی فرزنـد    گذاري به پایان می دعا و نام
از ادرار  گرفتند و کمترین نـاراحتی و آزردگـی در رسـول خـدا     خود را می

حضـرت   رفتنـد، آن  پس از آن که بستگان کودك مـی . آمد کودکان به وجود نمی
  . ]49[. شست لباس خود را می
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  هدیه دادن پیامبر به کودکان
  

نسبت به کودکـان ایـن بـود کـه بـه آنهـا        هاي رسول خدا یکی از شیوه
نجاشی پادشاه حبشـه بـراي رسـول    : عایشه گوید.فرمود هدایایی را مرحمت می

أمامه،  رسول . ه ساخته شده بودانگشتري طلا فرستاد که در حبش خدا
اي دختـر  : را فراخواند و گفـت ) بود که دختر ربیبه پیامبر(العاص  دختر ابی

: در حدیث دیگري عایشـه گویـد  .] 50[ .کوچک، خود را با این هدیه زینت بخش
تمـام  . ه از طلا ساخته شده بـود هدیه آوردند ک گردنبندي براي رسول خدا

العـاص کـه    أمامه دختر ابی. در یک جا گرد آمده بودند همسران رسول خدا
آن گردنبنـد را نشـان    رسول خدا. کرد کودکی بود، در گوشه منزل بازي می

تیم مـا تـاکنون   بینید؟ همه به آن نگاه کردیم و گف این را چگونه می: داد و پرسید
سپس . او را به من دهید: فرمود رسول خدا.ایم بهتر و نیکوتر از این را ندیده
مـن  . زمـین در نظـرم تاریـک شـد    : عایشه گوید. گرفته در گردن امام قرار داد

. اندیشـیدند  ترسیدم او را در گردن دیگران قرار دهد و دیگران نیز همانند من می
آمد و آن حضرت  ودیم، تا این که أمامه به سوي رسول خداهمگی ساکت ب

در برخـی از  . ]51. [گردنبند را در گردن وي قـرار داد و سـپس از نـزد مـا رفـت     
اي رسـول  : آمد و گفـت  روایات این گونه نقل شده که مرد عربی نزد پیامبر

کنم تا به فرزنـدانتان   آن را به شما هدیه می ام که خدا، بچه آهویی را شکار کرده
آن حضرت هدیه را پذیرفت و براي مرد صیاد دعـا  . بدهیدحسن و حسین

آن بچه آهـو    نیامام حس... داد  سپس آن بچه آهو را به امام حسن. کرد
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یله بسیار خوشحال بود و بـا  او بدین وس. آمد را گرفت و نزد مادرش فاطمه
  .] 52[. کرد وي بازي می
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  رفتار پیامبر با کودکان شهیدان
  

مـن در روز جنـگ احُـد از رسـول     : جهنـی گویـد   بشیر فرزنـد عقریـۀ بـن   
او در راه خدا بـه  : پرسیدم، پدرم چگونه شهید شد؟ آن حضرت فرمود خدا

مـرا   پیـامبر . من گریسـتم . او بادشهادت رسید، درود و رحمت خداوند بر 
آیـا دوسـت   : گرفت و دست بر سرم کشید و با خود سوار مرکب کـرد و فرمـود  

الاولـی سـال هشـتم     در مـاه جمـادي  . ]53[ ...نداري که من به جاي پدرت باشم؟
هجري جنگ مؤته اتفاق افتاد که در این نبرد سه تن از فرماندهان سـپاه اسـلام   

ایـن  . بن رواحه کشته شدند مهاي زیدبن حارثه، جعفربن ابی طالب و عبداللَّهبه نا
و مسـلمانان در حـالی کـه سـرود      ارسول خـد ] 54[ .سپاه به مدینه بازگشت

: فرمـود  مـی . نیز سوار مرکب بـود  پیامبر. خواندند به استقبال آنان رفتند می
ـه  ! بر مرکب سوار کنید و فرزند جعفر را به من دهیـد  کودکان را بگیرید، عبیداللَّ

او را گرفـت و جلـوي خـود بـر      پیـامبر . طالب را آوردند ابی فرزند جعفربن
جعفر  بن اسماء دختر عمیس همسر عبداللَّه: نویسد ابن هشام می.] 55[. مرکب نشانید

بـه خانـه مـا     ت رسید، پیامبرروزي که جعفر در جنگ موته به شهاد: گوید
بـه مـن   . ها فارغ شده بودم وشو و نظافت بچه من تازه از کار خانه و شست. آمد

هـا را   آنان را پیش آن حضرت بردم، بچه! فرزندان جعفر را پیش من آور: فرمود
در آغوش گرفت و شروع به نوازش آنان کرد در حالی که اشک از دیـدگان آن  

چـرا  . من پرسیدم، اي رسول خداپدر و مـادرم فـدایت بـاد   .وار سرازیر بودبزرگ
کنی؟ مگر درباره جعفر و همراهـانش بـه شـما خبـري رسـیده اسـت؟        گریه می
آري، فرزندان مردم نیـز از ایـن   .] 56[ ...آري، آنها امروز به شهادت رسیدند: فرمود
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: چنین نقل شده کـه . محروم نبودند پرورش دلپذیر و مهر پدرانه رسول خدا
گرفت و برخی را بر پشـت و   بعضی از کودکان را در آغوش می رسول خدا

کودکـان را بغـل بگیریـد، بـر     : فرمـود  و به یارانش می(کرد  دوش خود سوار می
شـدند و از شـادي در    کودکان از این صحنه خوشـحال مـی  ) دوش خود بنشانید
کردنـد،   گنجیدند و این خاطرات شیرین را هرگز فرامـوش نمـی   پوست خود نمی

شدند و جریان را بـراي یکـدیگر بـازگو     چه بسا پس از مدتی گرد هم جمع می
مرا بغل گرفت و  پیامبر: گفت نمودند و در مقام افتخار و مباهات یکی می می

به یاران خود دستور  پیامبر: گفت دیگري می. تو را بر پشت خود سوار کرد
  . ]57[. داد که تو را پشت خود بنشاند می
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  رفتار پیامبر با کودکان خود در نماز
  

در یکی از دو نماز ظهر یا عصر، یکـی از   رسول خدا: شدادبن هاد گوید
وف ایسـتاد و  وي در جلوِ صف. را همراه داشتدو فرزندش حسن و حسین

سپس به سجده رفـت و آن را طـولانی   . آن کودك را سمت راست خود قرار داد
من از میان مردم سرم را از سـجده بلنـد کـردم،    : راوي از قول پدرش گوید.کرد

در سجده است و آن کودك بر پشـت آن حضـرت سـوار     دیدم رسول خدا
ه نماز تمام شد، مردم عرض کردند، اي هنگامی ک. شده، دوباره به سجده برگشتم

در نمازي که امـروز خوانـدي سـجده طـولانی داشـتی کـه در        رسول خدا
نمازهاي دیگر نداشتی، آیا دستوري به شما در این باره رسیده؟ یا وحی بر شما 

بلکه پسرم بر پشـت مـن سـوار    . هیچ کدام از اینها نبود: نازل شده است؟ فرمود
 ]58[. خواهد انجـام دهـد   تا هر کاري که می. بود، نخواستم او را ناراحت کنم شده

را دیدم در حالی حسن و حسین: در حدیث دیگري از ابوبکر نقل شده که.
رسـول  . پریدنـد  خوانـد، بـر پشـت آن حضـرت مـی      نماز می خدا که رسول

داشت تا این که بلند شـود و پشـت وي    دست خود نگه می آن دو را با خدا
راست گردد تا آن دو به راحتی بتوانند روي زمین بایستند و هنگامی که نمازش 

کشـید،آنگاه   نهاد و دست بر سرشان مـی  شد آن دو را در دامان خود می تمام می
گر و در حدیث دی.این دو پسر من دو گل خوشبوي من از دنیا هستند: فرمود می

. هستندفرزند گل خوشبو است و گل خوشبوي من حسن و حسین: فرمود
با گروهـی از مسـلمانان    روزي پیامبر: در روایتی این گونه نقل شده که.] 59[

رفـت،   گـذارد، هنگـامی کـه آن حضـرت بـه سـجده مـی        در مکانی نمـاز مـی  
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شـد و   سـوار مـی   ، بر پشت رسول خداکه کودك خردسالی بود  حسین
خواسـت   مـی  وقتی که پیامبر.کرد هی می داد و هی پاهاي خود را حرکت می

گذارد، این کار تا  گرفت و کنار خود روي زمین می سر از سجده بردارد او را می
پس از نماز بـه  . ان بودیک نفر از یهودیان شاهد این جری.پایان نماز ادامه داشت

کنید که ما هرگز  اي رفتار می عرض کرد، با کودکان خود به گونه ارسول خد
اگر شـما بـه خـدا و فرسـتاده او ایمـان      : فرمود رسول خدا.دهیم انجام نمی

ت پیامبر نسبت به کودك،   داشتید، با کودکان خود مهربان بودید، مهر و محب
اي کـه   نکته. ]60[. مرد یهودي را سخت تحت تأثیر قرار داد؛ وي اسلام را پذیرفت

این نمازها طبق نقل برخـی از  : در پایان این بحث لازم به یادآوري است این که
محدثان نمازهاي مستحبی بوده است نه نمازهاي واجب، زیرا نمازهاي مستحبی 

کودکان مـردم نیـز در   .توان برگزار کرد هاي مختلفی می ونهرا در هر حال و در گ
مورد احتـرام بودنـد و آن حضـرت بـه عواطـف روحـی و        نظر رسول خدا

  .احساسات روانی آنها نیز توجه کامل داشت
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  بوسیدن کودکان
  

  اشاره
  

هـاي رسـول    هیکـی دیگـر از شـیو      پیامبر اکـرم .فرزند گلِ خوشبوست
اثر وضـعی ایـن رفتـار ایـن     . نسبت به کودکان بوسیدن آنان بوده است خدا

سـازد و از سـوي دیگـر     است که علاقه بین پدر و مادر و فرزند را عمیـق مـی  
ت مـی  بوسـه  . باشـد  بهترین روش براي برطرف ساختن عطش فرزند از آب محب

فرزند خود مهربان هستند و از سوي دیگـر،  دهد که پدر و مادر درباره  نشان می
ت و علاقه را در وجود فرزند زنده می سازد و فرزند هم از علاقه پـدر   نهال محب

جالب .آید اي در او به وجود می شود و نیروي تازه و مادر نسبت به خود آگاه می
در حضـور  نسبت به فرزندان خـود بیشـتر    توجه این که احترام رسول خدا

ت فرزنـدان، بـا   : اول:شد و آن دو فایده دارد مردم انجام می این که ریشه شخصی
ایـن کـه رسـول    : دوم.شـود  احترام گذاشتن در حضور مـردم بهتـر تقویـت مـی    

در اسـلام  .آموخـت  از این راه طریقه پرورش کـودك را بـه مـردم مـی     خدا
کسی که فرزند خود : فرمود  امبرپی.بوسیدن فرزند بسیار سفارش شده است

نویسـد و کسـی کـه فرزنـد خـود را       را ببوسد، خداوند براي او یک حسنه مـی 
: عایشه گوید. ]61. [کند خوشحال سازد، خداوند هم روز قیامت او را خوشحال می

 ـ  آیا کودکـان را مـی  : آمد و گفت مردي نزد رسول خدا ن هرگـز  بوسـید؟ م
من چه کنم که خداوند رحمـتش را  : فرمود رسول خدا. ام کودکی را نبوسیده

در حدیث دیگر آمده است کـه مـردي نـزد رسـول     . ]62[از قلب تو گرفته است؟ 



36 

 

همـین کـه رفـت    ! ام من تاکنون هرگز کودکی را نبوسـیده : آمد و گفت خدا
در روایت . ]63[. باشد این مرد به نظر من اهل آتش و دوزخ می: فرمود پیامبر

: بن حابس گفت را بوسید، أقرعحسن و حسین رسول خدا: دیگر آمده
رســـول !! ام مـــن ده فرزنـــد دارم کـــه هرگـــز یکـــی از آنـــان را نبوســـیده

 ]64[ !که خداونـد رحمـتش را از تـو گرفتـه اسـت؟      من چه کنم: فرمود خدا
فرزندان خود را ببوسید؛ زیرا براي شما در هر بوسیدن درجـه  : فرمود  علی.

فرزندان خود را بسیار ببوسید، زیرا به : فرمود  امام صادق. ]65[ .و مقامی است
ابـن  .] 66[. واهـد فرمـود  اي به شما عنایت خ خاطر هر بار بوسیدن، خداوند درجه

بودم بر زانوي چپ وي فرزندش ابـراهیم قـرار    من نزد پیامبر: عباس گوید
آن حضرت گاه ابراهیم و . نشسته بود  داشت و بر زانوي راستش امام حسین

  . ]67[. بوسید را می  گاهی حسین
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  عدالت نسبت به کودکان
  

کاتی که پدران و مادران درباره کودکان باید در نظر داشـته باشـند،   یکی از ن
موضوع برقرار کردن عدالت در میان کودکان است، زیرا فرزندان بایـد از همـان   
آغاز طعم عدالت را بچشند و خوبی آن را لمس کنند و با آن آشنا شوند و آن را 

 ـ  لازمه زندگانی خود و جامعه بدانند و از بی م و تبعـیض گریـزان   عـدالتی و ظل
باشند چرا که در زندگی کودکان هـیچ چیـزي کوچـک نیسـت، از ایـن جهـت       

: فرمایـد  می  علی.رسد کوچکترین امور نیز در اجراي عدالت لازم به نظر می
. مردي را دید که دو کودك داشت یکی را بوسید و دیگري را نبوسید پیامبر

سعید خـدري   ابی.] 68[ !کنی؟ چرا بین آنان با عدالت رفتار نمی: آن حضرت فرمود
در   علـی . رفـت  روزي به خانه دختـرش فاطمـه   رسول خدا: گوید

آنـان آب  . نیـز در کنـار آنـان بودنـد    حسن و حسین. بسترش خوابیده بود
 پیـامبر . جلو آمد  حسین. براي آنان آب آورد رسول خدا. خواستند
: فرمــود فاطمــه. از تــو جلــوتر آب خواســت  بــرادرت حســن: فرمــود
هر دو نزد مـن مسـاویند،   : را بیشتر دوست داري؟ آن حضرت فرمود  حسن

اما باید عدالت اجرا شود و هر کدام به نوبت . (هیچ کدام بر دیگري برتري ندارند
. پسر او آمـد . نشسته بود مردي نزد پیامبر: انس گوید(] 69[. خود آب بنوشند

بدون ایـن  (سپس دختر آن مرد آمد . پدر، او را بوسید و روي زانوي خود نشاند
چـرا بـین آنـان بـا     : فرمـود  پیامبر. وي را کنار خود نشانید)که او را ببوسد

بین فرزندان خود بـا عـدالت رفتـار    : فرمود  علی] .70[! عدالت رفتار نکردي؟
  .] 71[ .گونه که مایلید بین شما با عدالت رفتار نمایند کنید، همان
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   پیامبر و بوسیدن فاطمه 
  

داشـت و بـا ایـن کـه وي      بسیار دوست می را دخترش فاطمه پیامبر
: بـن تغلـب گویـد    ابان.بوسید او را می داراي همسر و فرزند بود، رسول خدا

امــام بــاقر و امــام .] 72[! بوســید را بســیار مــی دختــرش فاطمــه پیــامبر
شـبها پـیش از خوابیـدن     وآلـه عليه االله صـلى پیـامبر : انـد  فرمودهصادق
نهاد و براي او دعا  بوسید و صورت خود را بر سینه دخترش می را می فاطمه
را بوسـید،   روزي زیر گلوي فاطمـه  رسول خدا: عایشه گوید] .73. [کرد می

رفتـاري داري   سبت به فاطمـه ن اي رسول خدا: من به آن حضرت گفتم
اي عایشه من هر گاه بـه  : فرمود دهی؟ پیامبر که با دیگران آن را انجام نمی

  .] 74[. بوسم شوم زیر گلوي او را می مند می بهشت علاقه
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  از چه سنی کودك را نباید بوسید؟
  

نباید کودکان را بوسید؟  شود که از چه سنی دیگر اکنون این پرسش مطرح می
هـاي   اسـلام در برنامـه  .کنیم براي پاسخ آن به سخنان پیشوایان دینی مراجعه می

سالگی را مورد توجـه خاصـی قـرار داده     10تا  6تربیتی کودکان، سالهاي بین 
است و دستورات لازم را به پیروان خویش آموخته و هماهنگی قانونهـاي الهـی   

رو بـا روشـهاي    از ایـن . افراد در نظر گرفته استرا با وضعیت جسمی و روحی 
عملی، زمینه تمایلات جنسی کودکان را کنترل کرده که آثار خـلاف اخلاقـی در   

بنابراین، اسلام کودکـان شـش سـال بـه بـالا را از هرگونـه       .آنان به وجود نیاید
حرکات تحریک کننده تمایلات جنسی دور نگه داشـته و بـه پـدران و مـادران     

ده تا محیط مساعدي براي پنهان ساختن تمایلات جنسی آنـان فـراهم   دستور دا
دختر بچه شش ساله را پسربچه نبوسد و همچنین : فرمود رسول خدا.آورند

  . ]75. [زنان از بوسیدن پسر بچه شش تا هفت ساله خودداري کنند
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  پیامبر و بوسیدن امام حسن و امام حسین
  

فرزنـدان وي، امـام    علاوه بر بوسیدن دختـرش فاطمـه    رسول خدا
: ابـوهریره گویـد  .بوسـید  داشت و مـی  را نیز دوست میحسن و امام حسین

من ده : عیینه از انصار گفت. بوسید را میهمواره حسن و حسین پیامبر
کسی کـه رحـم   : ام، آن حضرت فرمود هیچ کدام را نبوسیده فرزند دارم که هرگز

ــد    ــد ش ــم نخواه ــر او رح ــد ب ــد  . ]76. [نکن ــی گوی ــلمان فارس ــر  : س ــن ب م
را بر زانوي خود نهاده و پیشانی و گاهی   وارد شدم، دیدم حسین پیامبر

ـه بـن     زیدبن ا: الدنیا گوید ابن ابی] .77! [بوسد لبان او را می رقـم در مجلـس عبیداللَّ
زیاد، هنگامی که مشاهده کرد که آن فاسق بـا چوبدسـتی خـود بـر لبـان امـام       

چوبدستی خـود را بـردار، بـه خـدا     :زند خطاب به عبیداللَّه گفت می  حسین
بوسـید ایـن سـخن را     میان این دو لب را مـی  سوگند، بارها دیدم که پیامبر

خدا چشمت را بگریانـد، اگـر پیرمـرد نبـودي و     : زیاد گفت ابن. و گریستگفت 
زمخشـري  . ]78[. دادم گردنـت را بزننـد   عقلت تباه نشده بود، هم اکنون دستور می

سـپس او را روي  . را در برگرفـت و بوسـید    حسـن  رسول خدا: گوید
آنگـاه  . هیبت خـود را بـه او بخشـیدم   حلم و صبر و : زانوي خود نهاد و فرمود

به او : را در برگرفت و بوسید، روي زانوي چپ خود نشانید و فرمود  حسین
  .] 79[ .نیز شجاعت، جود و سخاوت خود را بخشیدم
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  بازي با کودکان
  

  اشاره
  

پیـامبر  .هرکس نزد وي کودکی است باید با او رفتـار کودکانـه داشـته باشـد    
هایی کـه در پـرورش شخصـیت کودکـان اثـر دارد، شـرکت        یکی از شیوه 

باشد، زیرا کودکان از یـک سـو بـه جهـت      بزرگسالان در بازي کردن با آنان می
کنند و از سوي دیگر بـه علـت    ضعف و ناتوانی جسمی که در خود احساس می

شـد و تکامـل   بینند و عشقی که فطرتاً بـه ر  نیرو و قدرتی که در بزرگسالان می
کننـد و خـود را هماننـد آنـان جلـوه       دارند، کارها و رفتار بزرگان را تقلید مـی 

دهنـد و   هنگامی که پدران و مادران خویش را تا پایه کودکان تنزل مـی .دهند می
شـود   کنند مسلمّاً کودك مسرور و خوشحال می در بازي کردن با آنها شرکت می

ن احساس را دارد که کارهاي کودکانـه او  آید و در درون خود ای و به هیجان می
هـاي   بنابراین بازي کردن با کودکان از سوي بزرگترها در برنامه.بسیار مهم است

تربیتی کنونی ارزشمند اسـت و دانشـمندان روانشـناس، ایـن روش را یکـی از      
در کتـاب   T. H. MORRISاچ مـوریس   تـی .داننـد  وظایف پدر و مادر مـی 
با فرزندان خود رفیق و دوست باشید، و با آنان :نویسد درسهایی براي والدین می

بازي کنید، برایشان داستان بگویید و با آنها گفتگوهاي دوستانه و صمیمی داشته 
ها قرار دهنـد و   بویژه پدران و مادران باید بدانند که خود را همسطح بچه. باشید

شناسان  دیگر از روانیکی . ]80[. با زبانی سخن گویند که آنها درك کنند و بفهمند
ایـن  . لازم است پدر در تفریحات و سرگرمیهاي کودکانش شرکت کند:نویسد می
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البته زمان و مکـان و فصـلهاي زنـدگانی    . رسد حسن تفاهم ضروري به نظر می
کنـد،   پدري که در بازیهـاي کودکـانش شـرکت مـی    . نسبت به آنها مختلف است

رفتن ارزش آن که همان پایین آمدن شک وقت اندکی دارد، اما با در نظر گ بدون
پدر تا سطح فرزندان است، در نظر کودك آن اندازه مهم است کـه در هـر حـال    

  .] 81[. باید براي آن وقت گذاشت اگر چه بسیار اندك باشد
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  غریزه بازي در کودکان
  

هایی که خداوند حکیم در وجود کودکان قرار داده، علاقـه بـه    یکی از غریزه
بازیهـاي   کند و گـاهی نیـز بـا اسـباب     وخیز می دود، جست او می. دباش بازي می

اگر چه ایـن حرکتهـا   . برد شود و از جابجا کردن آنها لذت می خویش سرگرم می
نماید، ولی باعث تکامل جسم و جان کودك است و بر اثر آن  در آغاز بیهوده می

یابـد و   مـی شود و قدرت اندیشه و ابتکار در او افـزایش   جسم کودك محکم می
شـاید یکـی از دلایـل توجـه بـه بـازي       . سازد نیروهاي درونی او را آشکار می

بـازي کـردن   .کودکان که در روایات اسلامی به آن اشاره شده همین بـوده باشـد  
ـت و ابتکـار       کودك، تمرین یک نوع استقلال اراده و زنـده کـردن نیـروي خلّاقی

با وسایل بازي خود است، تمام است، زیرا هنگامی که کودك مثلاً مشغول بنایی 
کنـد و از موفقیتهـاي خـود     دستگاه فکر او مانند یک مهندس ساختمان کار مـی 

کند به فکـر چـاره    برد، و هنگامی که در وسط کار به مانعی برخورد می لذت می
ت وي تـأثیر    می افتد که در نتیجه، همه این کارها به رشد فکر و ساختن شخصـی

هر کس که نزد وي کودکی است باید با : فرمود خدا رسول.گذارد فراوان می
رحمت خداوند بر پدري بـاد کـه   : و نیز فرمود. ]82[. او رفتار کودکانه داشته باشد

به او نیکویی نمایـد و ماننـد   . در راه نیکی و نیکوکاري به فرزند خود کمک کند
 ]83. [د و باادب پـرورش دهـد  کودکی، رفیق دوران کودکی وي باشد، او را دانشمن

فرزند خود را تا هفت سـال آزاد بگـذار تـا بـه بـازي کـردن       : فرمود  علی.
در . کنـد  کودك در هفت سال اول بـازي مـی  : فرمود  امام صادق.] 84[. بپردازد

پردازد، و در هفت سال سوم حـلال و حـرام    هفت سال دوم به آموختن علم می
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کسی که کودکی دارد بایـد در راه  : فرمود  علی.] 85[. آموزد را می)نیاحکام دی(
  . ]86[. تربیت او رفتار کودکانه داشته باشد

  بازي کردن پیامبر با کودکان
  

بـازي  رسول گرانقدر اسلام با کودکان خود امام حسـن و امـام حسـین   
نقـل  .کنیم ده که به چند نمونه اشاره میباره روایات فراوانی نقل ش در این. کرد می

ت بر سر فرزندان خود  شده است که پیامبر هر روز صبح دست علاقه و محب
رسول : بن مرهّ گوید یعلی. ]87. [کرد بازي می  کشید و با حسین و اولاد آنان می

ما هم با آن حضرت بودیم کـه ناگهـان    را به غذایی دعوت کرده بودند، خدا
او را دید، در حضـور   پیامبر. کرد را دیدیم که در کوچه بازي می  حسن

سو  سو و آن ولی کودك به این. مردم دوید و دست خود را گشود تا وي را بگیرد
آن حضرت کودك را خندانید، تا این که  اللَّه را می گریخت و رسول دوید و می می

و دست دیگر را بـالاي سـر وي     گرفت و یک دست خود را بر چانه حسن
: نهاد، سپس صورت خود را نزدیک صورت کودك آورد، او را بوسـید و فرمـود  

خداوند هر کس که او را دوسـت دارد، دوسـت   . حسن از من است و من از اویم
نقل شده که این موضـوع دربـاره امـام    در بسیاري از روایات .] 88[ .خواهد داشت

در دامن   روزي امام حسین: فرمود  امام صادق] .89[ .بوده است  حسین
اي : عایشـه گفـت  . خندیـد  کرد و می بود آن حضرت با وي بازي می پیامبر

واي بر : رسول خدا فرمود! کنی؟ ك بازي می، چقدر با این کود  رسول خدا
چگونه او را دوست نداشته باشم در حالی که او میوه دل و نـور چشـم مـن    ! تو
بـا کودکـان اصـحاب و     رسـول خـدا  : جبیربن عبداللَّه گویـد .] 90[! باشد؟ می

مالـک   بـن  انـس . ]91[. نشـانید  کرد و ایشان را در کنار خود مـی  یارانش بازي می
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من برادر کوچکی داشتم کـه تـازه   . ترین مردم بود اخلاق خوش پیامبر: گوید
آن . کـردم، کنیـه او ابـوعمیر بـود     او را از شیر گرفته بودند، از وي نگهداري می

از شیر گرفتن چـه بـر سـرت آورده    : فرمود دیدند می حضرت همین که او را می
پیـامبر  : در حدیثی نقل شـده کـه  .] 92[ .کرد و بازي میاست؟ و ایشان خود نیز با ا

ر یا قثم فرزندان عباس را فرا می  اسلام َخواند، آنـان   عبداللَّه و عبیداللَّه و کُثی
هر کـس زودتـر   : فرمود آنگاه آن حضرت می. کردند کودکانی بودند که بازي می

ودکان به صورت مسابقه بـه سـوي   ک. نزد من آید، پاداش او چنین و چنان است
گرفــت و  آنــان را در آغــوش مــی رســول خــدا. دویدنــد آن حضــرت مــی

کرد، و بـر سـر    و گاهی آنان را پشت سر خود بر مرکب سوار می ]93[!! بوسید می
  . ]94[!! کشید بعضی دست نوازش می
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  سوار کردن کودکان
  

ي بزرگوار اسلام با کودکان این بود کـه  هاي رفتاري پیشوا یکی دیگر از شیوه
این روش . کرد آنان را پشت سر خود و گاهی جلوي خویش بر مرکب سوار می

چرا که آنان براي خـود ایـن   . از نظر روانی براي کودکان بسیار جالب توجه بود
دانسـتند و   را افتخـاري بـس گرانقـدر و ارزنـده مـی      حرکت رسـول خـدا  

نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه آن       .ناشدنی براي آنان بود ي فراموشا خاطره
کـرد و گـاهی بـر     هاي مبارك حمل مـی  حضرت گاهی فرزندان خود را بر شانه

نمـود کـه    نمود و فرزندان دیگران را بر مرکب خود حمل می پشت خود سوار می
ر شـدیم،  گونه که یادآو همان.شویم هاي هر کدام را در این فصل یادآور می نمونه

کرد و با آنان مشـغول   رهبر عزیز اسلام کودکان خود را بر پشت مبارك سوار می
جابر، صحابه گرانقدر .اند شد، که روایات بسیاري این مطلب را نقل کرده بازي می
وارد شـدم در حـالی کـه حسـن و      مـن بـر پیـامبر   : گوید رسول خدا

بر پشت آن حضرت سوار بودند، وي بـا دسـت و پاهـاي خـود راه     حسین
مرکب شما نیکو مرکبـی اسـت و شـما نیـز نیکوسـوارانی      : فرمود رفت و می می

را بـر پشـت خـود    حسن و حسین  پیامبر: مسعود گوید ابن. ]95. [هستید
د و حسـین را بـر طـرف    کرد در حالی که حسن را برطرف راست خـو  حمل می

مرکب شما نیکو : فرمود کرد، می هنگامی که حرکت می. چپ خود سوار کرده بود
  . ]96[. پدرتان از شما بهتر است. مرکبی است و شما نیز نیکو سوارانی هستید
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  سوارکردن کودکان مردم را بر مرکب خود
  

کرد، با دیگر فرزنـدان   ار میگونه که با فرزندان خود رفت همان رسول خدا
در ایـن زمینـه   . کرد نمود و آنان را بر مرکب خود سوار می یارانش نیز رفتار می

رسـول  : طالـب گویـد   عبداللَّه فرزند جعفـربن ابـی  .شویم چند مورد را یادآور می
روزي مرا پشت سر خود سوار کرد و حدیثی را براي من نقل کـرد کـه    خدا
روایت شده که هـر گـاه کـه رسـول     .] 97[! چ کس از مردم باز نخواهم گفتبه هی
ایسـتاد سـپس    نمـود؛ مـی   گشت و با کودکان برخورد می از سفر بازمی خدا

داد آنان را بلند نمایند، برخی را جلوي خود و بعضی را پشت سـرش   دستور می
رسـول  : گفتنـد  به یکدیگر می گذشت، آنان پس از آن که مدتی می. کرد سوار می

و برخی !! مرا جلوي خود سوار کرد ولی تو را پشت سرش سوار نمود خدا
به اصحابش دستور داد، تا این که تـو را پشـت    رسول خدا: گفتند دیگر می

: فرمود شنیدم امام باقر: فضیل بن یسار گوید. ]98[. سر وي سوار مرکب کنند
: از منزل خارج شد تا کاري انجام دهد، فضل بن عباس را دید، گفت پیامبر

رو، آن کـودك را پشـت سـر     از ایـن . این کودك را پشت سر مـن سـوار کنیـد   
ـه فرزنـد جعفـر    . ]99. [سوار کردند، و آن حضرت مواظب او بود پیامبر عبداللَّ
رسـول  . کـردیم  من همراه قثُمَ و عبیداللَّه فرزندان عباس بودم که بازي می: گوید
بلنـد کنیـد،   ) عبداللَّه بن جعفر را(این کودك : از کنار ما گذشت، فرمود خدا

: آنگاه فرمود. سوار نمودند او را بلند کردند و جلوي رسول خدا. سوار شود
... او را بلند کردند و پشت سر حضرت سـوار شـد  . بلند کنید) ثم راق(این کودك 

وجـوهی را نقـل    براي چگونگی سوار کردن کودکان بـر دوش پیـامبر  . ]100[
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اي نشانید کـه   هر دو را روي شانه خود به گونه - 1.شویم اند که یادآور می کرده
شت روي دوش خود سوار کرده آن دو را پشت به پ - 2.روبروي یکدیگر باشند

 4.یکی را روي شانه راست و دیگري را روي شانه چپ خود نشـانید  - 3.است
یکی را به طرف جلو روي شانه راست خود و دیگري را به طرف عقب روي  -

  .] 101[. شانه چپ خویش نشانیده است
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  آب و غذا دادن به کودکان
  

  اشاره
  

یکـی از  .)کرد بر کوچک و بزرگسال سلام می:(اند گفته  درباره پیامبر اکرم
وظایف سنگین و دقیق در راه پرورش و تربیت فرزندان حفظ عـدالت و تـوازن   

رو، پدران و مادرانی که داراي چند فرزند هسـتند، بایـد در    بین آنان است از این
ل رفتار خود همه آنان را با نظر عـدل و انصـاف و مسـاوات بنگرنـد و در عم ـ    

ایـن  . همگی را به حساب آورند، تا برخی در خود احسـاس کـوچکی ننماینـد   
درباره کودکان خود انجام داد، در همـین راسـتا دربـاره آب     رفتار را پیامبر

  علی.دادن به فرزندان و عدالت نسبت به آنان چنین نقل گردیده است

ــا آمــد، در حــالی کــه مــن، حســن و   رســول خــدا: فرمــود ــه منــزل م ب
آب خواسـت، رسـول     حسـن . زیر یک لحاف خوابیـده بـودیم  حسین
از خـواب    در همـین هنگـام حسـین   . برخاست و ظرف آبی آورد خدا

ه او آب ابتــدا بــوآلــه  علیــه االله صــلىبیــدار شــد آب خواســت، امــا رســول خدا
دوسـت داري اي    را بیشتر از حسـین   گویا حسن: فرمود فاطمه.نداد

آب خواست، من، تو، حسن پیش از حسین: فرمود رسول خدا؟ پیامبر
 ـ) علی(و این که خوابیده حسن و حسین ت در یـک مکـان   روز قیام

ایـن  . داد خود به کودکانش غذا نیز می رسول خدا. ]102[!! قرار خواهیم داشت
رفتار بیانگر آن اسـت کـه توجـه کـاملی بـه روحیـات فرزنـدان خـود داشـته          

نزد وي حسن و حسین. شدم وارد خانه رسول خدا: سلمان گوید.است
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و گاهی در دهان   اي در دهان حسن آن حضرت گاهی لقمه. خوردند یغذا م
آن حضـرت،  . پس از آن که خوردن غـذا بـه پایـان رسـید    . نهاد می  حسین
آنگاه رو بـه  . را روي زانوي خود نهاد  را بر دوش خود و حسین  حسن

اي رسـول  : آنـان را دوسـت داري؟ گفـتم   آیـا  ! اي سـلمان : من کـرد و فرمـود  
بینم چه اندازه نـزد   چگونه آنان را دوست نداشته باشم در حالی که می خدا

  . ]103[! شما مقام و ارزش دارند؟
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  سلام کردن به کودکان
  

یکی از روشهاي نیکویی که رسول گرامی اسلام برجاي نهـاده اسـت، سـلام    
اشد، چرا که کودکان در عین ایـن کـه خردسـال هسـتند و     ب کردن به کودکان می

ت  باشند، ولی خوب می بازیگوشی دارند و از مسؤولیتها گریزان می فهمند و محب
انـدیش   برخلاف دیدگاه گروهی کوتاه این شیوه رسول خدا.کنند را درك می

و فرزنـدان را   شناسـند  و جاهل است که جایی براي کودکان در میان خود نمـی 
اما در مکتب اسلام سفارش شده کـه آنهـا نیـز    . دانند جداي از خود و ناچیز می

. باشـد  همگی شایسته همان رفتاري هستند که یک بزرگسـال در خـورِ آن مـی   
کرد که آنان وارد محـیط   به کودکان احترام گذاشت و تلاش می آري، پیامبر
شماري نقل شـده اسـت    م کردن به کودکان روایات بیدرباره سلا. اجتماع شوند

در رهگذري با چند کودك خردسال  حضرت محمد: بن مالک گوید انس:که
: و در حـدیث دیگـري گویـد   . ]104[. مواجه گشت و به آنان سلام کرد و غـذا داد 

: گویـد  امام باقر. ]105. [کردنزد ما آمد، ما کودك بودیم، بر ما سلام  پیامبر
یکی . کنم پنج چیز است که تا لحظه مرگ آنها را ترك نمی: فرمود رسول خدا می

: در حـدیث دیگـر نقـل شـده کـه     . ]106. [از آنها سلام کـردن بـه کودکـان اسـت    
 و در سـلام کـردن بـر    ]107. [کـرد  بر کوچک و بزرگسالان سـلام مـی   پیامبر

دیـد، نخسـت او    و هر کس را مـی  ]108[. گرفت دیگران، حتی به کودکان پیشی می
در سـلام  : در حـدیث دیگـري فرمـود   .] 109[. داد کرد و با آنان دست می سلام می

کردن به کودکان مراقبت دارم، تا پس از من به صورت یک سنّت میان مسلمانان 
  . ]110[ .بماند و همه بدان عمل کنند
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  کرد؟ ر کودکان را تنبیه میآیا پیامب
  

زدن و تنبیـه بـدنی اسـتفاده     براي تربیت کودکان از کتک اآیا رسول خد
شـود   کرد یا خیر؟از بررسی دقیق سیره و رفتار آن حضرت چنین استفاده می می

. کردند میهیچ گاه از تنبیه بدنی براي تربیت کودکان استفاده ن که رسول خدا
باشد، زیرا کمتر کودکی یافـت   اگر چه تنبیه امري ضروري و غیرقابل اجتناب می

گونه تنبیـه و تنـدي انجـام نشـده      شود که در دوران تربیتش نسبت به او هیچ می
تـوان کـودك را    باشد این است که آیا مـی  اي که مورد بحث ما می باشد، اما نکته

وایات اسلام و رفتار پیشوایان دینـی، چنـین   تنبیه بدنی کرد یا خیر؟از بررسی ر
در جهان کنونی از نظر علمی . شود که کودکان را نباید تنبیه بدنی کرد استفاده می

و تربیتی، زدن کودکان و آسیب رساندن بدانان به منظور ادب، یا مجازات کـردن  
 زدن و تنبیـه بـدنی   نادرست شمرده شده است و تقریباً در تمام کشورها از کتک

اطّلاع از شیوه پیشوایان اسلام، غفلـت   اما گروهی جاهل و بی.شود جلوگیري می
ــه ندارنــد کــرده امــام .انــد و بــر روایــاتی کــه زدن کودکــان را منــع کــرده، توج
فرزنـدت را  : به مردي که از فرزند خود شکایت کرد آشـکارا فرمـود    کاظم

واظب باش، قهر کردنـت طـولانی   مزن و براي ادب کردنش از او قهر کن، ولی م
رسول گرامـی اسـلام نـه تنهـا خـود      . ]111[. نشود، بلکه هر چه زودتر آشتی کن

داد، آن  کرد، بلکه اگر کسی هم این رفتار را انجـام مـی   کودکان را تنبیه بدنی نمی
هایی را  تاریخ نمونه. فرمود کرد و سخت اعتراض می حضرت شدیداً مخالفت می

من غلامی داشـتم  : ابومسعود انصاري گوید.و ضبط کرده استدر این مورد ثبت 
ابومسـعود،  : فرمود زدم، از پشت سر خود صدایی شنیدم که می که او را کتک می
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برگشتم، نگاه کـردم،  ) او را بنده تو ساخته(خداوند تو را بر او توانایی داده است 
عرض کردم، من او را در راه خدا  به رسول خدا.است دیدم رسول خدا

دادي، زبانه آتـش تـو را    اگر این کار را انجام نمی: فرمود پیامبر!! آزاد کردم
فهد کـه   با مردي از بنی رسول خدا: فرمود  امام صادق.] 112[. گرفت فرامی

زد پنـاه بـر خـدا، و     کرد، و آن برده فریاد مـی زد برخورد  برده خود را کتک می
همین که چشـم آن غـلام بـه    . اما آن مرد توجهی نداشت. کرد تقاضاي کمک می

زدن وي دسـت   گیرم، ارباب از کتـک  از او کمک می: افتاد گفت رسول خدا
او !! را کتـک مـزن  از خدا بترس، او : به آن ارباب گفت رسول خدا.برداشت

او را بـه حـق   : فرمـود  را به خدا ببخش، ولی آن مرد او را نبخشید، پیـامبر 
که کسی را به خـاطر او   محمد ببخش، ولی خداوند سزاوارتر است از محمد

بـه  : فرمـود  پیـامبر . آن برده را در راه خدا آزاد کردم: آن مرد گفت.ببخشند
کـردي، حـرارت    اگر او را آزاد نمی. خدایی که مرا به پیامبري مبعوث کرده است

آیـد   از بررسی تاریخ، این مطلب به دست می. ]113[. یافت آتش جهنم تو را درمی
ـت و اخـلاق     که رسول خدا کودکان متخلّف نیز تنبیه بدنی نکرده، و بـا محب
در تاریخ نقل شده که هنگام بیرون آمدن سـپاهیان اسـلام   .نمود مینیکو برخورد 

براي جنگ احُد، در میان آنان کودکانی دیده شد کـه بـا شـور و اشـتیاق بـراي      
دلـش بـه حـال آنـان      رسول خـدا . حضور در میدان نبرد بسیج شده بودند

بـه  . بن خدیج بـود  ام رافعدر میان آنان کودکی به ن. سوخت و آنان را بازگردانید
اجازه  رو، پیامبر آن حضرت عرض کردند که او تیرانداز خوبی است، از این

کودك دیگري در حال گریه ادعـا کـرد کـه از    .داد که او همراه لشکر اسلام برود
یگر کشُـتی  با یکـد : به آنها گفت رو، رسول خدا از این. رافع نیرومندتر است

به آنها اجازه داد که در  بگیرند، در مسابقه رافع شکست خورد، آنگاه پیامبر
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گاه نباید در تربیت به عنوان یک  بنابراین، تنبیه بدنی هیچ.] 114. [جنگ شرکت کنند
مخصوصاً اگر این روش به . کننده و راهگشا مورد پذیرش واقع شود عامل تعیین
آورد و اثر تنبیه  ادامه پیدا کند که به شخصیت کودك ضربه وارد می مدت زیادي
پنـدارد و از آن پرهیـزي    رود و دیگر، فرزند آن را امري عادي می نیز از بین می

پندپـذیري  : فرمایـد  مـی   علـی .کند ندارد و احساس شرم و سرافکندگی نمی
ن و حیوانات هستند که تنهـا  چهارپایا. انسان عاقل، به وسیله ادب و تربیت است

رو، بازداشتن از تنبیه بـدنی آن انـدازه مهـم     از این.] 115. [شوند با تازیانه تربیت می
انـد و خلافـی را    اند درباره کسانی که به حد بلـوغ نرسـیده   است که دستور داده

 ]116[. شوند اجراي حد جایز نیست، بلکه باید مجازات تـأدیبی شـوند   مرتکب می
یا دیگر پیشـوایان دینـی سـراغ      جهت است که در تاریخ پیامبر اسلام بدین.

. نداریم که در کار مقدس تربیت فرزندان، نیازي به کتک زدن پیـدا کـرده باشـند   
آنان همواره به عنوان دوستی مهربان و پیشوایی دوست داشتنی و یاري غمخوار 

بودنـد، و در کـودکی بـا آنـان بـازي       و راهنمایی دلسوز در کنار فرزندان خـود 
توانـد   این شـیوه مـی  . کردند و در بزرگسالی رفیق، مونس و همدم آنان بودند می

هـاي   چرا که برنامـه . راهگشاي پیروان آنان در زمانها و مکانهاي گوناگون باشد
باشد، بلکـه   اسلام و دین، مخصوص زمان، مکان یا فرقه و گروه مخصوصی نمی

ت استبراي همه زمانه ا، مکانها و بشری.  
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  رفتار پیامبر با جوانان
  

  اشاره
  

در زنـدگی   و سرمایه بزرگ سعادت جوانی یکی از نعمتهاي گرانقدر خداوند
  .بشر است

  نیروي جوانی
  اشاره

در  پیـامبر  .کنم با نوجوانان و جوانان نیکی کنیـد  من شما را سفارش می
. تار رسول گرانقدر اسلام با کودکـان آشـنا شـدید   بخش نخست به اختصار با رف

پردازیم، باشد تـا   باشد می اکنون به بخش دوم که رفتار آن بزرگوار با جوانان می
هاي هـر   راهگشاي جامعه و مسلمانان قرار گیرد، زیرا یکی از بزرگترین سرمایه

کشور، نیروي انسانی آن مملکت است و مهمترین نیروي انسـانی هرکشـوري را   
توان در نسل جوان آن جامعه دانست چون قدرت و نیروي جوانی اسـت کـه    می
تواند بر مشکلات زندگی پیروز شود و راههاي سخت و ناهموار را به آسانی  می

اگر مزارع سرسبز و خرم اسـت و چرخهـاي بـزرگ و عظـیم     . پشت سر گذارد
آیـد،   رون مـی اند، اگر منابع زیرزمینی از اعماق زمین بی صنایع سنگین در حرکت

رود، اگر شهرها  شکافد و به بالا می اگر کاخهاي مجلل و باشکوه، آسمانها را می
گیرد، اگر مرزهاي کشـورها   هاي اقتصادي کشورها رونق می گردد و پایه آباد می

ت کامل بر آن حکمفرماست، همه و همه،  از هجوم بیگانگان حفظ می شود و امنی
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تهاي گرانقدر ن الیناپـذیر،   سل جوان است، زیرا این نیروهـاي خسـتگی  از آثار فع
بدین جهت است که با فرارسیدن ایام جوانی، .باشند مایه امیدواري تمام ملتها می

نهد و  یابد و انسان به محیط مسؤولیتهاي شخصی گام می دوران کودکی پایان می
وز، رو، دنیـاي امـر   از ایـن . شـود  به انجام وظایف اجتماعی و همگانی مکلّف می

جوانان را مورد توجه مخصوصی قـرار داده و در همـه امـور اعـم از سیاسـی،      
س .اند اجتماعی، اقتصادي، صنعتی و اخلاقی سهم بزرگی به دست آورده دین مقد

بخــش و  هـاي جـامع، روح   اسـلام نیـز در چهـارده قـرن پـیش، ضـمن برنامـه       
کـه هـیچ   آفرین خود به نسل جوان توجه خاصی داشته است به طـوري   سعادت

اسلام جوانان . جامعه، فرهنگ، دین و برنامه بشري نتوانسته همانند آن را بیاورد
را از نظر مادي و معنوي، روانی، تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، دنیایی و آخرتـی و  
در همه جهات تحت مراقبت خود قرار داده است، حال این که در دیگر مـذهبها  

  .شود توجه می و فرهنگها به بخشی از دنیاي جوانان
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  ارزش جوانی
  

گونه که یادآور شدیم، در دنیاي کنـونی موضـوع جـوان و ارزش آنـان      همان
زبانزد همه ملتها و اقوام گوناگون بشري بوده و همه جـا سـخن از نسـل جـوان     

رو محققـان، اندیشـمندان و نویسـندگان دربـاره آنـان از جهـات        از ایـن . است
ین میان افرادي دچار تندروي شده و جوانـان  در ا.اند گوناگون علمی بحث کرده

را از مقام و ارزشی که شایسته آن هستند بالاتر برده و برخی دیگر نیز در برابـر  
هاي علمی و  آنها، دچار تفریط شده و جوانان را به علت خامی و نداشتن تجربه

 ـ. اند تر آورده عملی، از مقام واقعی خود پایین ه راه گروه سومی نیز وجود دارند ک
رهبران دیـن، جـوانی را یکـی از نعمتهـاي     .اند روي و اعتدال را پیش گرفته میانه

اند و این موضوع  گرانقدر خداوند و سرمایه بزرگ سعادت در زندگی بشر دانسته
من : فرمود رسول خدا.اند را با عبارتهاي گوناگونی به مسلمانان یادآور شده

که به نوبالغان و جوانان نیکی کنید، زیرا آنان دلی رقیقتـر   کنم شما را سفارش می
خداوند مرا به پیامبري برانگیخـت تـا مـردم را بـه     . پذیرتر دارند و قلبی فضیلت

جوانان سخن مرا پذیرفتنـد و بـا   . رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم
خالفـت مـن   من پیمان بستند، ولی پیران از قبـولِ دعـوتم سـرباز زدنـد و بـه م     

شناسد  دو چیز است که اندازه و قیمت آن را نمی: فرمود  علی.] 117[. برخاستند
یکـی جـوانی و دیگـر تندرسـتی و     : مگر کسی که آن دو را از دست داده باشد

هنگامی که محمدبن عبداللَّه بن حسن قیام کرد و از مردم براي خـود  ] .118. [عافیت
آمد و از وي تقاضاي بیعـت کـرد، ولـی امـام       ادقبیعت گرفت، نزد امام ص

نپذیرفت و مطالبی را به وي یادآوري کـرد کـه یکـی از آنهـا سـفارش دربـاره       
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بر تو باد که جوانان را بـا خـود همـراه سـازي و     : امام چنین فرمود. جوانان بود
خـود ارزش و    این سـفارش امـام صـادق   .] 119[. پیران را از خود دور نمایی
ت جوانان را یادآور می یشود و توجه بـه ایـن نعمـت بـزرگ الهـی را بیـان        اهم

پنج چیز را پـیش از  :فرماید به ابوذر می روست که رسول خدا از این. کند می
آن که از دست بدهی قدر بدان یکی از آن موارد جوانی است که پیش از رسیدن 

  . ]120[... ر بدانیپیري باید آن را قد
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  توجه به جوانان
  

رهبران راستین اسلام در زمانهاي پیشین، ضمن سخنان ارزشـمند خـود، بـه    
انـد و   روح پاك جوانان و علاقه آنان به اصول اخلاقی و انسانی سـفارش کـرده  

برداري از آن سرمایه گرانقدر را در راه تربیت درست نسل جوان به مربیـان،   بهره
کـه از دوسـتان امـام    » جعفـر أحـول   ابـی «مردي به نـام  .اند ور شدههمواره یادآ

تی به تبلیغ مذهب شیعیان و آمـوزش اندیشـه    صادق هـاي خانـدان    بود، مد
مردم : امام از او پرسید. آمد  روزي نزد امام صادق. پرداخت رسول خدا

و سرعت پـذیرش اعتقـاد شـیعیان       بیت وپذیرش روش اهل بصره را در قبول
. را پذیرفتنـد     بیـت  تعداد اندکی از آنان تعالیم اهل: چگونه یافتی؟عرض کرد

و نیروي خود . تبلیغی خود را به نسل جوان متمرکز نما توجه: امام به وي فرمود
پذیرند و سـریعتر   را در راه هدایت آنان به کارگیر؛ زیرا جوانان زودتر حق را می

اسـماعیل فرزنـد فضـل    . ]121[ .کننـد  به سوي هر خیر و صلاحی گرایش پیدا مـی 
پـس از آن کـه   (  چـرا حضـرت یعقـوب   : پرسید  هاشمی از امام صادق

یوسف را در چاه انداختند و برادران یوسف نزد پـدر آمدنـد و تقاضـاي عفـو و     
درخواست عفو فرزندان خود را به تأخیر انداخت ولی حضـرت  ) بخشش کردند

امـام  .فوراً برادران خود را بخشید و بـراي آمـرزش آنـان دعـا کـرد       یوسف
که قلب جوانان زودتـر از قلـب پیـران حـق را      به جهت این: فرمود  صادق
شود که نسل جوان فضیلتها را  از این دو روایت بخوبی استفاده می.] 122[ .پذیرد می

پذیرند و به طـور طبیعـی تمایـل و علاقـه      دوست دارند، و خوبیها را زودتر می
زیادي به مردانگی، جوانمردي، راستگویی، درستکاري، وفاي به عهد، ادا کـردن  
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نفس، خدمت به مردم، فداکاري و صـفاتی هماننـد اینهـا، داشـته و      امانت، عزّت
  .دارند و از صفات پست و رذایل اخلاقی متنفّر و گریزانند

  چند نکته
  

اگـر  . از دیدگاه پیشوایان دینی، جوانی یـک ارزش واقعـی و گرانقـدر اسـت    
هنـد از  خوا باشند و مـی  کسانی هستند که خواهان سعادت و خوشبختی خود می

 1:این نیروي ارزنده بهره لازم را ببرند، باید به چند نکته توجه کامل داشته باشند
دوران جوانی یکی از بهترین و گرانقدرترین فرصتهاي ثمربخش دوران زندگی  -

ت است برداري  استفاده از نیروي جوانی و تلاش و کوشش در راه بهره - 2.بشری
خوشبختی و بدبختی هـر انسـانی در    - 3.باشد از آن، شرط اساسی موفقیت می

شود، زیرا اگـر کسـی از آن فرصـتها بهـره لازم را      ریزي می دوران جوانی او پی
تواند سعادتمند شود و با استفاده از تواناییها، خوشبختی خویش را براي  ببرد، می

  . ]123[. تمام دوران زندگی به دست آورد
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  پرسند در قیامت از جوانی می
  

دارد، مگر آن  اي قدم از قدم برنمی در قیامت هیچ بنده: فرمود ارسول خد
آن که عمرش را در چـه کـاري فـانی کـرده     : اول.که به این پرسشها پاسخ دهد

ایـن  . ]124[جوانی خود را چگونه و در چه راهی تمـام کـرده اسـت؟    : است؟دوم
ند که اسلام تا چه اندازه به نیروي جوانی ارزش نمایا بخوبی می گفتار پیامبر

داده و به آن توجه کرده است، زیرا هدر دادن این سرمایه گرانقـدر بـدان انـدازه    
آري، .مهم است که در روز قیامت از صاحب آن پرسش مخصوص خواهـد شـد  

ارزش جوانانی که داراي ارزشهاي اخلاقـی و صـفات انسـانی هسـتند، هماننـد      
طر دل شاخه گلی است انگیز است و عـلاوه بـر طـراوت، زیبـایی و      که داراي ع

ـا اگـر جـوانی داراي    . نواز است افزا و شامه جمال طبیعی خود، داراي بوي دل ام
ـت دیگـران قـرار     ارزشهاي الهی نباشد، همانند خاري است که هرگز مورد محب

لازم اسـت کـه از نیـروي     بر مرد با ایمان: فرمود رسول خدا.نخواهد گرفت
خود به نفع خویشتن استفاده کند و از دنیا براي آخرت خود، و از جـوانی پـیش   

و نیـز  . ]125[. مند شود از فرا رسیدن پیري، و از زندگی پیش از رسیدن مرگ بهره
دهـد کوشـش و    فرشته الهی، هر شب به جوانان بیست ساله ندا می: فرموده است

ت کنید و براي رسـید  126. [ن بـه کمـال و سـعادت خـویش تـلاش نماییـد      جدی[ 
ت فردي و هنگـام بیـداري و بـه خـود     . بنابراین، دوران جوانی، روزگار مسؤولی

آمدن و زمان کار و تلاش و کوشش اسـت و کسـانی کـه از ایـن نیـروي الهـی       
اوََ�ـَمْ «:.»فرمایـد  خداونـد مـی  .استفاده نکنند، مورد سرزنش قرار خواهند گرفـت 

رْ  رُ�عَم� رُ فيهِ مَنْ تـَذَك� آیا آن قدر شما را عمر نداده بـودیم کـه   «. ]127[ ُ�مْ ماَ�تَذَك�
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این آیـه بـراي سـرزنش و    : فرماید می  امام صادق»پند گیرندگان پند گیرند؟
انـد و از فرصـت    ملامت کردن جوانان غافلی است که به سن هیجده سال رسیده

  .] 128[. کنند جوانی خود استفاده نمی
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  زمان گرایش جوانان به مذهب
  

  اشاره
  

شـود و   اگر جوان با ایمان قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می
علاقه به مذهب و دین    امام جعفر صادق.گذارد در همه اعضاي بدنش اثر می

یکی از تمایلات فطري بشریت است که با فرارسیدن بلوغ، مانند دیگر تمـایلات  
شود و در نتیجه آنان را به کـار و تـلاش وادار    طبیعی در درون جوانان بیدار می

جوانان به طور طبیعی علاقه و رغبت فراوانی به درك و فهمیدن مسائل .سازد می
مذهبی دارند به همین جهت است که گفتارهـاي دیـن را بـا عشـق و علاقـه و      

شناسـان امـور    زرگ و رواناین اندیشه بسیاري از مردان ب. پذیرند آغوش باز می
برطبـق آزمایشـهایی   : گوید می John. B. Cyzylجان بی کایزل .تربیتی است

که به عمل آمده است به طورکلی، نیروي ایمان به مذهب از سن دوازده سـالگی  
سـالگی،   به عقیده اکثر دانشمندان متخصص، در حـدود دوازده .] 129[. شود آغاز می

طور طبیعی، علاقه دیگري در فرزند بشـر آشـکار    یعنی آغاز دوران نوجوانی به
هـا   این تمایل همراه دیگر علاقه. شود که همان عشق و علاقه به مذهب است می

شود، تا این که در  کند و همواره افزون می و تمایلات طبیعی جوانان پیشرفت می
و کـه در نتیجـه، جوانـان از نادرسـتیها     ] 130[رسد  شانزده سالگی به اوج خود می
برنـد و بـر ناپـاکی و انحـراف دیگـران افسـوس        بداخلاقیهاي دیگران رنج مـی 

خورند و همواره خواستار گسترش فضایل اخلاقی در سراسر جهان هستند و  می
  .کنند که تمام مردم جهان در راه درستی و ارزشهاي واقعی گام بردارند تلاش می
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  آثار تعالیم دینی در جوانان 
  

و پرورش صفات ایمانی و اخلاقی در جوانان دو اثر  هاي دینی آموزش برنامه
آن که احساسات دینـی و مـذهبی جوانـان کـه خـود یکـی از        - 1:بزرگ دارد
این که نیـروي   - 2.شود باشد بدین وسیله ارضا می هاي فطري آنان، می خواسته

کنـد و مـانع    اعتقاد و مذهب، دیگر تمایلات طبیعی و غریزي جوانان را مهار می
روزي، سـقوط و   شـود و در نتیجـه آنهـا را از تیـره     و سرکشی آنان می تندروي

هـاي   نکته قابل تذکّر این که اسلام، برنامـه .کند دهد و حفظ می بدبختی نجات می
هاي تربیت در  ترین ارکان و پایه پرورشی، ایمانی و اخلاقی را که یکی از اساسی

باشـد،   هماهنـگ مـی  رود و با خواهشهاي فطـري آنـان    نسل جوان به شمار می
رو، هنگـامی کـه تقاضـاي     از این.براساس نظام عرضه و تقاضا تنظیم کرده است

شود، آنان را بـه فراگـرفتن احکـام و مسـائل      مذهب در وجود جوانان بیدار می
هـاي   سازد و رهبـران بـدون از دسـت دادن فرصـت، برنامـه      مند می دینی علاقه

جوانان را به آموزش قرآن و دستورات کنند و  سازنده دینی را بر آنان عرضه می
هاي بندگی، جلوگیري از خلافکاري، انجام کارهاي نیکـو موظـف    مذهبی، شیوه

خواند اگـر جـوان بـا ایمـان      کسی که قرآن می: فرمود  امام صادق.سازند می
شود و در همـه اعضـاي بـدنش اثـر      باشد، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می

کند، هفت  پسر بچه تا هفت سال بازي می: در حدیث دیگر فرمود. ]131[. گذارد می
. گیرد آموزد، و هفت سال حلال و حرام دینی و مذهبی را یاد می سال نوشتن می

اگر جوانی از شـیعیان را ببیـنم کـه مسـائل و احکـام      : فرمود امام باقر. ]132[
! ، او را مجازات خـواهم کـرد  کند آموزد و از این وظیفه تخلف می مذهبی را نمی
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خواهنـد بـا صـفات ارزشـمند اخلاقـی و انسـانی        بنابراین، جوانانی که می.] 133[
ترین شخصیت معنوي را به دسـت آورنـد و در حـال     پرورش یابند و درخشان

عادي و بحرانی همواره بر هواهاي نفسانی خود مسـلط گردنـد و عمـري را بـا     
اید از آغـاز جـوانی بـه دیـن و مـذهب و      پاکدامنی و درستکاري سپري کنند، ب

هاي عملی و پیروي  باورهاي اعتقادي گوش دل فرا دهند و با به کاربستن برنامه
از دستورات دین، پیمان روحی خود را با خداوند محکم کنند و در هر حال بـه  

  .یاد پروردگار باشند

  نتیجه بی توجهی به عاطفه مذهبی جوانان
  
ه عاطفه نوجوانان و جوانان، برخلاف قوانین فطـرت  اعتنایی ب توجهی و بی بی

و سنّت آفرینش است، و سرپیچی از دستورات و مقـرّرات خلقـت بـدون کیفـر     
هـا، خودسـري و لجـام     هـا و سرکشـی   نخواهد ماند، چرا که نتیجه این سرپیچی

بنابر آنچه آمارهـاي دقیـق   . گسیختگی روزافزون جوانان در سراسر جهان است
ر روز جرائم و جنایات جوانان در دنیاي غرب و کشورهایی کـه  دهد ه نشان می

این تجاوزطلبی، سرقت، . از مذهب و اعتقادات دینی بدورند، رو به افزایش است
عفتـی و انـواع    انـدوزي، اعتیـاد، بـی    توجهی به تحصیل و دانش شکنی، بی قانون

ت، زیرا گنـاه  نارواییها، نتیجه تربیت بدون ایمان و سرپیچی از قانون آفرینش اس
باشد که زندگی را بر جوانان و سرپرستان آنان ناگوار  دینی می و ناپاکی بر اثر بی

رو، در کشـورهاي   از ایـن .ساخته و جامعه را در تنگناي شدید قـرار داده اسـت  
پیشرفته امروز، موضوع جوانان در ردیف یکی از بزرگترین مشکلات اجتمـاعی  

اینک نمونه هایی . به خود مشغول ساخته است قرار گرفته و افکار دانشمندان را
سومین کنگره سازمان ملل متحد براي پیشگیري .اندیشیها را بخوانید از این چاره
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از جنایت و راه جلـوگیري از جنایتکـاران، کـه بـا شـرکت هـزار نفـر قاضـی،         
تشکیل شده بود، پـس از یـک هفتـه کـار     » استکهلم«شناس و پلیس در  جامعه

در این کنگره از تمام کشورهاي جهان درخواست شد که علیه . ادخود را پایان د
جنایات جوانان قیام کنند و تصمیمات لازم را براي جلـوگیري از ایـن جنایـات    

کمیتـه  . ]134. [اتخاذ نمایند، زیرا جهان از جنایات این جوانان به ستوه آمـده اسـت  
یري از جنایـت  جلوگیري از جنایت علیه کودکان وابسته به شوراي ملّـی جلـوگ  

در سـال  :] 135[ م خود چنین نوشت 1991علیه کودکان در کانادا در گزارش سال 
کردنـد کـه تعـداد     م یک میلیون و دویست هزار کودك در فقر زندگی می 1991

اند و بیشترین بزهکـاري در همـین    پانصد هزار نفرشان کمتر از هفت سال داشته
تـوجهی والـدین و نقـش     کـان بـی  دلیل جنایـت ایـن کود  . گروه دیده شده است

کودکــانی کــه در .آمیــز تلویزیــون بــوده اســت هــا و فیلمهــاي خشــونت برنامــه
اند، احتمال خطر خودکشی در آنها هفت برابـر   هاي پرخشونت رشد کرده خانواده

برابر کودکان همسن و سال خود به تجـاوز   24ها است؛ این گروه  دیگر خانواده
کودکان بزهکـار در امریکـا از   % 76شود که  میجنسی گرایش داشته و مشاهده 

پدرانی که بـه دسـت فرزنـدان    % 63علّت قتل .اند ها به وجود آمده همین خانواده
انـد آن بـوده کـه ایـن کودکـان،       ساله خود به قتل رسیده 20تا  11خود که بین 

شـوراي مشـورتی ملّـی    !!اند دیده کاري مادرشان می پدران خود را در حال کتک
در :] 136[م خود چنـین نوشـت    1993ن در کشور کانادا در گزارش سال منزلت ز

زنـان  % 25گیـرد و   دقیقه در کانادا یک زن مورد تجاوز به عنف قرار می 17هر 
% 50انـد و   کانادایی در طول زندگی خود حتماً مورد تجاوز به عنف قرار گرفتـه 

احتـرام و متأهـل   کنند، مردان بـه اصـطلاح مـورد     مردانی که به زنان تجاوز می
سـن  . پـذیرد  این تجاوزات در روزِ روشن انجام مـی % 49جامعه کانادا هستند و 
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در سـال  .باشـد  مـی  24تـا   14اند بین  از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته% 80
هـاي کانـادا    از دانشجویان دختر در دانشـگاهها و دانشـکده  % 8/  26م،  1993

از روابط % 6/  13اند که  نف قرار گرفتهتوسط دانشجویان پسر مورد تجاوز به ع
از هر سه نفر زن یـک  .ناخواسته جنسی بین آنان در حال مستی روي داده است

سالگی مورد تجاوز جنسی  18نفر و از هر شش نفر پسر یک تن از آنان تا سن 
کودکان کمتر از ده % 80!!مرتکبان این جنایات جوانان هستند% 98قرار گرفته و 
گیرند  و چه دختر از سوي پدران خود مورد تجاوز جنسی قرار میسال چه پسر 
نکته قابـل  .رو، روابط جنسی بین پدران و دختران رو به افزایش است و از همین

برند جوانـان هسـتند    بزهکارانی که در زندانها به سر می% 80توجه این است که 
یـا مـردان دیگـر    در کودکی از سوي پدران خود «: اند که در اعترافات خود گفته

اي از  آنچه در این مختصر خواندید، نمونه.»اند گرفته مورد تجاوز جنسی قرار می
شود و  ها، کتابها و مجلات نوشته می باره در روزنامه هزاران مطلبی بود که در این

بیماریهاي فراوانی را که گریبانگیر انسانها شده و امروز یکی از مشکلات اساسی 
ید بر اینها افزود، چرا که نسخه درمان تمام بیماریهاي روحـی  رود با به شمار می

فقط دین و مذهب و دسـتورات اسـلام اسـت امـا بیشـتر آنـان از ایـن درمـان         
  .محرومند
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  پیغمبر و نسل جوان
  

جوان بنابر فطرت و سرشت آفرینش خود که ملهم از وجدان اخلاقی اوست، 
از ایـن جهـت   . باشد اري میمند به حقیقت، تقدس، پاکی و رستگ عاشق و علاقه

ت مخصوصـی دارد، از آن لـذت مـی      اسـی بـرد و   براي درستکاري و نیکـی حس
کند  و همواره در اندیشه پاکی و ارزشهاي الهی است و تلاش می. شود خشنود می

جـوان نـه تنهـا از    .که گفتار و رفتارش بر درستی و ارزش واقعی اسـتوار باشـد  
برد، بلکه  از رفتارهاي ناپاك مردم رنج میخورد و  نادرستی دیگران افسوس می

بـرد کـه توانـایی و اقتـداري بـه       در درون خود همواره در این اندیشه به سر می
ــرف     ــا را برط ــد و آلودگیه ــا را بزدای ــق ناپاکیه ــن طری ــا از ای ــت آورد، ت دس

هنگامی که رسول گرانقدر اسلام دعـوت خـود را در شـهر مکـه آشـکار      .سازد
اي آشکار مردم را به پذیرش اسلام دعـوت   که به گونه ساخت و مأموریت یافت

ـت ایـن   . کند، نخستین کسانی که به وي گرویدند، نسل جوان بودند نکته با اهمی
است که این گروه از جوانان، پسران و دختـران اشـراف مکـه و ثروتمنـدانی از     

ت آري، جوانان پرشور که از وضعی.آمدند هاي معروف قریش به شمار می خانواده
افتاده عرب به ستوه آمده بودند و از پرستش بتهاي سـنگی و   بار ملّت عقب اسف

ت، سخت احساس سـرخوردگی   چوبی و روشهاي پوسیده و خرافی زمان جاهلی
بخـش، شـورانگیز و نجـات دهنـده انسـانها را از       کردند، آنگاه که نداي روح می

سـخنان  .را بـه جـان و دل پذیرفتنـد    شنیدند، دعـوتش   پیامبر گرامی اسلام
براي همه طبقات مؤثّر بود، اما جوانان بیش از دیگران  ارزشمند رسول خدا

هاي  کردند، چرا که سخنان آن حضرت پاسخگوي افکار و اندیشه ابراز علاقه می
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در مدینه نیز هنگامی کـه مصـعب   . رفت درونی و غذاي روحی آنان به شمار می
براي آموزش قرآن و نشر معارف دینـی و   نماینده مخصوص پیامبربن عمیر 

اسلام به مدینه آمد، جوانان بیش از بزرگسـالان دعـوتش را پذیرفتنـد و بـراي     
مصـعب در مدینـه در منـزل    . آموختن احکام دینی علاقه بیشتري نشـان دادنـد  

رفـت و   ل خـزرج مـی  اسعدبن زراره سکونت داشت و روزها به محل تجمع قبای
. پذیرفتنـد  کرد و بیشتر نوجوانان دعوتش را مـی  آنان را به دین اسلام دعوت می

]137[ .  

  مبارزه جوانان با افکار جاهلیت
  

گونه که یادآور شـدیم، سـخنان ارزشـمند و گرانقـدر رهبـر اسـلام در        همان
م زمانها اي که در تما به گونه. جوانان، دگرگونی ژرف و عمیقی را به وجود آورد

هاي مذهبی خویش دفاع و در برابر افکار  و مکانها، از دین و اعتقادات و اندیشه
مالک یکی از جوانان پرشور صدر اسـلام بـود    سعد بن.کردند جاهلی مقاومت می

که در هفده سالگی مسلمان شد و در شرایط مشکل پیش از هجـرت، همـه جـا    
بـه دیـن مقـدس اسـلام و نیـز      همراه با دیگر جوانان مراتب وفاداري خـود را  
ت ابراز می این کار باعث شد که مشرکان . کرد مخالفت خویش را با افکار جاهلی

جوانان نیز براي این که از شرّ آنـان درامـان باشـند،    . به اذیت و آزار او بپردازند
کردند تا کفاّر قـریش   روزها نمازهاي خود را در شکاف کوههاي مکه برگزار می

در یکی از روزها گروهی از مشرکان، جوانان را مشاهده کردند که .دآنان را نبینن
لب به سرزنش جوانان گشودند و به اعتقادات آنان توهین . مشغول عبادت بودند

سعدبن مالک که از سخنان مشرکان به خشم آمده بود، با اسـتخوان چانـه   .کردند
ایـن  . شـد شتري سر یکی از مشرکان را شکست و از سر آن فرد خون سـرازیر  
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من نسبت به : سعدگوید.اولین خونی بود که در راه دفاع از اسلام به زمین ریخت
مند و مهربان بودم، هنگامی که اسلام را پذیرفتم مـادرم آگـاه    مادرم بسیار علاقه

اي؟ بایـد آن را   فرزندم، این چه دینی است که پذیرفتـه : روزي به من گفت. شد
ا این که من از خوردن و آشامیدن خـودداري  پرست باقی بمانی، ی رها کنی و بت

سـعد کـه مـادرش را    .کنم تا این که از دنیا بروم، و به سرزنش من پرداخـت  می
من از دینم دسـت برنخـواهم   : بسیار دوست داشت با کمال ادب و مهربانی گفت

! کنم که از خوردن و آشامیدن خودداري نکنی داشت و از شما نیز درخواست می
مـادرش  . روز غـذا نخـورد   خن او توجهی نکرد، بلکه یک شـبانه ولی مادر به س

اي که به  اما سعد با همه علاقه. پنداشت که سعد از دین دست برخواهد داشت می
اگر هزار جان در تن داشته باشی و ! به خدا سوگند: مادرش داشت به مادر گفت

دید کـه   وقتی مادر! دارم یک یک از بدنت خارج گردد، من از دینم دست برنمی
آري، سـعد بـا افکـار    ] .138. [او دین خود را با دل و جان پذیرفته است، غذا خورد

ت مبارزه کرد و جوانان دیگر نیز با وي همراه شدند و بتهـا را شکسـتند،    جاهلی
کـن سـاختند و جامعـه تـازه را      ها را ویران کردند و ظلم و ستم را ریشـه  بتخانه

تـرین   اي اخلاقی بنیان نهادنـد و عقـب افتـاده   براساس ایمان، علم، تقوا و ارزشه
  .ترین درجات کمال و ارزشهاي معنوي رساندند ملتّها را به بالاترین و عالی
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  استفاده از جوانان در کارهاي مملکت
  

  اشاره
  

گیـرد و اعمـال خـود را نیکـو      جوان عاقل از جوانی زودگذرِ خود، بهره مـی 
در کشـورهاي     حضرت علـی .کند گرداند و در فراگیري دانشها تلاش می می

پیشرفته، موضوع احترام و شایستگی نسل جوان و اسـتفاده از نیروهـاي عظـیم    
آنان مورد توجه کامل قرار گرفته است و در مـوارد گونـاگونی کارهـاي مهـم و     

سپارند و از نیروهاي جوان و لایق به نفع کشور و  حساس مملکتی را به آنان می
پیشواي گرانقدر اسلام نیز در چهارده قرن پیش به این .کنند ده میملت خود استفا

نکته مهم اجتماعی، توجه خاصی داشت و در کشور کوچک و نوبنیـاد خـود از   
در مـوارد گونـاگونی   . جسـت  نسل جوان براي کارهاي حساس مملکت بهره می

ا، هم کرد و آشکار مشاغل مهم مملکتی را به جوانان شایسته و سزاوار واگذار می
اگـر چـه انجـام چنـین     .] 139[. فرمـود  در گفتار و هم در عمل از آنان حمایت می

رفتاري در محیط سراسر جهل و نادانی و پر از تعصب، به سادگی قابل پـذیرش  
چرا که سالخوردگان حاضر نبودند زیر بار نسـل جـوان برونـد و از آنـان     . نبود

دار  کـرد و او را عهـده   جوانی را انتخاب مـی  هنگامی که پیامبر. پیروي کنند
شـدند و آشـکارا از آن    خاطر می ساخت، پیران سالخورده آزرده مقام بزرگی می
گونه که در ماجراي نخستین دعوت خویشـاوندانش   همان. کردند حضرت گله می

بـراي  همـواره   رسـول خـدا  . ]140[. توان این حقیقت را درك کـرد  بخوبی می
کرد و در برابر افکار ناروا و تعصـبهاي جاهلانـه    تثبیت روش خود پافشاري می
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شـمار خـویش    فرمود و سرانجام با سخنان حکیمانه و تـذکرات بـی   مقاومت می
افزون بر ایـن  . کرد ساخت، یا این که آنها را به سکوت وادار می مردم را قانع می

وانان شایسته را مورد ستایش مطلب، در منبر و سخنان خود در حضور مردم، ج
وسیله آنـان را در مقامـات عـالی کشـوري      داد و بدین و پشتیبانی خود قرار می

ناگفته نماند که شرط اساسی برگزیـدن جوانـان، صـلاحیت و    .ساخت مستقر می
ت از بررسی سخنان آن بزرگوار بخوبی اسـتفاده  . شایستگی آنان است این واقعی

برگزیده و به کارهاي اساسی مملکت گمـارده   مبرجوانانی را که پیا. شود می
است، از نظر عقل، فکر، هـوش، ایمـان، اخـلاق و تـدبیر، شایسـتگی و لیاقـت       

بـراي کارهـاي اجرایـی     اکنون چند نمونه از جوانانی که رسول خدا.داشتند
واقعـی جوانـان    کنـیم، تـا در تشـخیص حـق     مملکت برگزیده است معرفی مـی 

اشتباهی صورت نگیرد و با قضاوتهاي نابجاي خود دچار افراط و تفریط نشویم 
باره اشتباه نکنند، زیرا ملاك ارزش این انتخاب  و خود جوانان و مردم نیز در این

  .جوانان، همان ایمان و ارزشهاي معنوي بوده است
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  علی بن ابیطالب
  

مـر خـود، همـواره در کنـار رسـول      یکی از جوانانی که از آغاز تا پایـان ع 
هـا   وي در همـه صـحنه  . باشـد  مـی   مشغول به خدمت بـود، علـی   خدا

بود و از آغـاز اسـلام یکـی از     حضوري فعال داشت و محبوب رسول خدا
ز بزرگتـرین و  فرزند ابوطالـب و ا   علی.آمد سربازان جان برکف به شمار می

مادرش فاطمه دختر اسدبن عبد مناف . مشهورترین قبیله اصیل به نام قریش بود
از ایــن جهــت . بــانوي بــزرگ و بــا شخصــیت و از خانــدان بنــی هاشــم بــود

] 141[. نخستین نوزادي است که از سوي پدر و مادر هاشمی بـوده اسـت    علی

این افتخـار نصـیب هـیچ    . در خانه کعبه زاده شد آسا اي معجزه گونه به  علی.
پس از آن در حالی . کس دیگري نشده است و سه روز در درون کعبه به سر برد

ابوطالـب  . ]١٤٢[. که مادرش او را در آغوش گرفته بود از کعبه خـارج گشـت  
بسـیج شـده    در روزگار بحرانی اسلام، که همه علیـه پیـامبر    پدر علی

تا این که در سـال دهـم بعثـت وي و حضـرت     . بودند، از آن حضرت دفاع کرد
. انـد  نامیـده » سال غـم «از دنیا رفتند، که آن را  خدیجه همسر گرامی پیامبر

را برعهـده   سـالگی سرپرسـتی پیـامبر    8پس از درگذشت ابوطالب کـه از  
بنـابراین  . را که شش ساله بود، به خانه خود آورد  ، علی  پیامبر. داشت
پـس از  . ]143. [پرورش یافت در منزل و تحت سرپرستی رسول خدا  علی

را بر رسول خدا نازل شد و آن حضرت به پیامبري  آن که جبرئیل در غار ح
  به خانه آمد و موضوع وحی را به علی یده شد هنگامی که پیامبربرگز

را پـذیرفت و او   ساله بود، دعوت پیـامبر  9که کودکی   اطّلاع داد، علی



74 

 

کـه بـه    پـس از آن  رسـول خـدا  . ]144[. باشـد  نخستین مسلمان از مردان می
در سال سوم به . پیامبري برگزیده شد مدت سه سال دعوت خود را آشکار نکرد

فرمان خداوند مأمور شد تا دعوت خود را آشکار سازد و نخسـتین دعـوتش را   
: رو، آنان را دعوت کرد و پس از دادن غذا فرمـود  از این. از بستگانش آغاز کرد

عموم و مخصوصاً شما بسـتگانم  اي فرزندان عبدالمطلب، خداوند مرا به رهبري 
سـه  .] 145[. نخست فامیل نزدیک خود را از نافرمانی ما بیم ده: فرستاده و فرموده

ــی   ــر از عل ــه غی ــود، کســی ب ــب را اعــلام فرم ــن مطل ــار ای ــداي   ب ــه ن ب
. شـت در آن هنگام سـیزده سـال دا    پاسخ نداد، در حالی که علی پیامبر

یا علی، تو برادر و جانشین، وارث و وزیر مـن خـواهی   : فرمود رسول خدا
  . ]146. [بود
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  جانفشانی علی در بستر پیامبر
  

اي تصمیم گرفتند رسـول   در سال سیزدهم بعثت سران قریش با طراحی نقشه
 ـ   از این. را به قتل رسانند خدا ک نفـر را برگزیدنـد، تـا    رو، از هـر قبیلـه ی

از  رسول خـدا . شبانگاه بر آن حضرت حمله برند و او را به شهادت رسانند
وسیله دشمنان از اندیشـه   درخواست کرد که در بستر او بخوابد تا بدین  علی

سال داشت که  23وزگار در آن ر  علی.منحرف شوند بیرون رفتن پیامبر
. خوابیـد  را با دل و جان پذیرفت و در بستر پیامبر خواسته رسول خدا

که نزدیک مکه بـود پنهـان   » غار ثور«از شهر بیرون رفت و در  رسول خدا
حمله کردنـد، کـه بـا دیـدن      در آخر شب چهل نفر به خانه رسول خدا. شد
  . ]147[. روبرو شدندوآله  علیه االله صلىدر بستر رسول خدا  علی
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  جنگ بدر
  

این جنگ در سـال  . جنگ بدر نخستین نبرد حق و باطل در تاریخ اسلام بود
دوم هجري میان سران کفّار مکه و سپاهیان اسلام در محلّی به نام چاههاي بـدر  

باشـد،   شت فرسنگی مدینه و شش کیلومتري دریـاي سـرخ مـی   وه که در بیست
سپاهیان کفر شامل بیش از هزار نفر مرد جنگی بـا امکانـات کـافی    . اتفاق افتاد

سه پهلـوان مشـهور   . تنها سیصدوسیزده نفر نیرو داشت بود، ولی رسول خدا
و   سـت علـی  لشکر کفر به نامهاي عتبه، برادرش شیبه و پسرش ولیـد بـه د  

  . ]148[. سال داشت 25در این جنگ   علی. حمزه و عبیده کشته شدند
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  جنگ احد
  

یک سال پس از جنگ بدر، مشرکان با تدارك و بازسازي نیروهاي خود بـه  
هاي مختلف بسیج شدند و بـا   فرماندهی ابوسفیان با سه هزار مرد جنگی از قبیله

. نه کوه احد که در یک فرسنگی مدینـه بـود فـرود آمدنـد    امکانات کافی در دام
پنجاه نفـر تیرانـداز را بـه    . با تعداد هفتصد نفر با آنان روبرو شد رسول خدا

بن جبیر به دهانه کوهی فرستاد که پشت سـر مسـلمانان قـرار     فرماندهی عبداللَّه
پهلوانانی بـه نامهـاي   .کنندداشت و دستور داد در هیچ صورتی آن مکان را رها ن

طلحه و ابوعزیزبن طلحـه و   بن ابی طلحه و ابوسعیدبن طلحه و حرث طلحۀبن ابی
ابی جمیله و ارطات بن شرحبیل به ترتیب به میـدان آمدنـد، کـه همگـی      عبداللَّه

سپاهیان اسلام . به هلاکت رسیدند  ساله یعنی علی 26دست جوان برومند  به
اما بر اثـر رهـا کـردن تنگـه توسـط تیرانـدازان،       . وزي جنگ بودنددر آغاز پیر

خالدبن ولید با سوارانش از پشت سر به سوي مسلمانان حملـه کـرد و آنـان را    
از مسلمانان هفتاد شهید که یکی از آنان حضرت حمزه بود بر جاي . شکست داد

بسـختی دفـاع    از رسـول خـدا    برخی از سپاهیان از جمله علـی . ماند
زخم برداشـت و در همـین نبـرد بـود کـه از       90در این جنگ   علی. کردند

و شمشیري جـز ذوالفقـار     جوانی غیر از علی: آسمان صدایی شنیده شد که
  . ]149. [نیست
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  )احزاب(نبرد خندق 
  

ن باقی مانـده در  در شوال سال پنجم هجرت مشرکان مکه با همکاري یهودیا
مدینه و کمک گرفتن از قبایل دیگـر، بـا هـزار مـرد جنگـی آمـاده شـدند کـه         

ود مرد هشتاد سـاله نیـز   . مسلمانان را نابود سازند د بقهرمان این نبرد عمروبن ع
او در جنگ بدر زخمی شده بود و کینه مسلمانان را در دل داشت . حضور داشت

و مسـلمانان انتقـام    کـه از رسـول خـدا   و با خود عهد کرده بود تا هنگامی 
پس از آن که به مدینه رسیدند، قبیله یهودیان !!نگیرد بر بدن خویش روغن نمالد

پیمان بسته بودند با مهاجمان کفر آماده همکاري  قریظه که با رسول خدا بنی
صلاحدید سـلمان فارسـی در   با !! شدند و پیمان خود را با رسول خدا شکستند

روز  28مسلمانان . اطراف مدینه خندقی کندند تا دشمنان نتوانند وارد شهر شوند
در محاصره به سر بردند، تا این که پهلوان کفار به نام عمروبن عبدود از خنـدق  

حاضر نشد که با او نبرد کنـد،    هیچ کس بجز علی. عبور کرد و مبارز طلبید
هنگـامی کـه در   . به میدان رفت  علی. و مردي شجاع و دلاور بودزیرا عمر

همه ایمـان بـا همـه شـرك     : فرمود برابر عمروبن عبدود قرار گرفت، پیامبر
دشـمن را بـه هلاکـت      پس از نبردي که بین آنان روي داد، علی.روبرو شد

همانـا  : فرمـود  رسـول خـدا  . افکند رسانید و سر او را نزد رسول خدا
کـه    علی.در جنگ خندق از عبادت جن و انس برتر است  ضربت علی

 27در آن روز این خدمت گرانقدر را به اسلام و مسـلمانان انجـام داد، جـوانی    
بـه    با سپاهی به فرماندهی علـی  پس از این نبرد، رسول خدا. ساله بود

قریظه رفت که با کشته شدن حی بن اخطب، بزرگ یهودیـان،   سوي یهودیان بنی
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مردم شهر مدینه بکلّی از خطر یهودیان آسوده شدند و امـوال و زنـان آنـان بـه     
  . ]150[. تصرّف مسلمانان درآمد
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  فتح خیبر به دست علی
  

جرت، یهودیان خیبر به فکر توطئه افتادند به طوري که برخی در سال هفتم ه
گانه خیبر که در سمت شمال غربی مدینـه در فاصـله دویسـت     هاي هفت از قلعه

ها چهارده  در این قلعه. کیلومتري قرار داشت، به انباري از اسلحه تبدیل شده بود
زار وچهارصـد پیـاده و   بـا ه ـ  رسـول خـدا  . کردنـد  هزار یهودي زندگی می

که   دویست سواره به سوي خیبر حرکت کرد و پرچم لشکر را به دست علی
تا این که . در این جنگ، عمر و ابوبکر شکست خوردند.ساله بود، داد 30جوانی 
آسـا بـر    به نبرد پرداخت و با ضـربتی بـرق   به دستور رسول خدا  علی
آنگاه مسلمانان حمله کردند و . او را به خاك افکند -پهلوان یهودیان  -حب مر
در ایـن  . درِ آهنی خیبر را از جا کند و مانند سپر روي دسـت گرفـت    علی

. کشته شدند و خیبـر فـتح شـد     جنگ مرحب، حارث و یاسر به دست علی
انستند آن در را بـه جـاي خـود    پس از پایان جنگ چهل نفر کمک کردند، تا تو

  . ]151[! بازگردانند
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  فتح مکه
  

رسـول  . بدون جنگ فـتح شـد   در سال هشتم هجري مکه توسط پیامبر
با دوازده هزار نفر وارد مکه شد و شخصاً همـه بتهـاي خانـه کعبـه را      خدا

اش نهـد و از   ستور داد پا روي شـانه د  آنگاه به علی. شکست و فرو ریخت
. سـپس پـایین پریـد   . اطاعت کرد  علی. دیوار بالا رود و بتها را درهم کوبد

وقـت رفـتن   : فرمـود   چرا روي دوشم پا ننهـادي؟ علـی  : پرسید پیامبر
رو، پریدم  نم، از ایندستور دادي، بالا رفتم، اما هنگام پایین آمدن نفرمودي چه ک

آري، ایـن قهرمـان   . ]152[!! ادبی نکردم، خدا را سپاسگزارم که طوري نشـدم  و بی
هایی که دشمنان و کفار براي از بین بـردن اسـلام و    بزرگ اسلام در تمام صحنه

کـرد و افتخـاراتی    آمدند حاضر بود و با دل و جان از آن دفاع مـی  مسلمانان می
  .شد که دیگران از آنها محروم بودند نصیب این قهرمان دلاور
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  جعفر بن ابیطالب
  

باشد، که  می  و برادر علی جعفر فرزند ابوطالب از صحابه رسول خدا
وي مـردي دلاور و از پیشـگامان مسـلمانان    . ده سال از آن حضرت بزرگتر بود

هر دو دست خود را فدا کـرده   نامند، چرا که در جنگ، او را جعفر طیار می. بود
خداوند در بهشت بـه عـوض   : درباره او فرمودوآله  علیه االله صلىبود و رسول خدا

 ]153[. از این جهت معروف به جعفر طیـار شـد  . دستانش دو بال به او عطا فرمود
وي در سال پـنجم هجـري بـا دیگـر     . داشت او را بسیار دوست می پیامبر.

ان به حبشه مهاجرت کرد و در آن جا به عنوان سخنگوي هیأت مهاجران مسلمان
مسلمانان تا سال هفتم هجري در . ساله بود 24انتخاب شد، در حالی که جوانی 

آمدن آنان به مدینه همزمان با بازگشت . حبشه بودند و سپس به مدینه بازگشتند
همین که آنـان را دیـد،    پیامبر.وداز فتح خیبر ب پیروزمندانه رسول خدا

براي پسرعم برومندش از جا برخاست و دست در گردن وي افکند و پیشانی او 
دانم از کدام یک خوشحال باشم؛ از آمدن  نمی: سپس فرمود. را بوسید و گریست
یعنی یک سال پس از بازگشت  -در سال هشتم هجري .] 154[!! جعفر یا فتح خیبر

به عنـوان فرمانـده سـه هـزار سـپاه بـراي        از سوي رسول خدا -از حبشه 
سپاهیان اسلام از مدینه حرکت . جنگیدن با رومیان به سرزمین اردن روانه گشت

جعفر در .واقع در خاك اردن با رومیان روبرو شدند» مؤته«کردند و در زمینهاي 
شام قرار دارد پس از مقاومت دلیرانه  سال هشتم هجري در مؤته که در سرزمین

دو دست او را قطع کردند، پرچم اسلام را به سینه چسبانید، تا این که به . جنگید
در حالی که هفتاد زخم بر بدنش بـود، او را بـه   . درجه رفیع شهادت دست یافت
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د، نخسـت  رسـی هنگامی که خبر شهادت جعفر به رسول  ]155[ .خاك سپردند
  .جعفر گریست فردي همچون باید براي: وفرمود گریست
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  مصعب بن عمیر
  

صعب هاي درخشان تاریخ اسلام بـه   بن عمیر یکی از جوانان برومند و چهره م
پـدر و  . او جوانی بسیار زیبا، عفیـف، بلنـدهمت و جـوانمرد بـود    . رود شمار می

احتـرام همگـان بـود و    وي در مکهّ مورد . داشتند مادرش او را بسیار دوست می
پوشـید و در بهتـرین شـرایط و امکانـات مـادي زنـدگی        زیباترین لباسها را می

شده بود، بر اثر رفت و آمـد بـا    او که شیفته سخنان رسول خدا.] 156[. کرد می
ه در محیط مکّ. و شنیدن آیات قرآن، اسلام را صمیمانه پذیرفت رسول خدا

رو، اظهـار آن بسـیار    از ایـن . رفـت  پذیرفتن اسلام بزرگترین جرم به شمار مـی 
از جمله آن افراد، . کردند مشکل بود و بسیاري از انسانها اسلام خود را پنهان می

. تا این که پدر و مادرش متوجه شدند و او را زندانی کردند. مصعب بن عمیر بود
 ـ ه حبشـه رفـت و پـس از زمـانی بـا      اما وي گریخت و همراه دیگر مهاجران ب

ولی در یک شب مهتابی، تعـداد دوازده تـن از   .همراهان خود بازگشت در عقبه اُ
تهاي مهم مدینه با رسـول خـدا   ملاقـات کردنـد و مسـلمان شـدند     شخصی .

هنگامی که این گروه خواستند به مدینه بازگردند، دو نفر بـه نامهـاي اسـعد بـن     
درخواست کردنـد، کسـی را بـه     کوان بن عبدقیس از رسول خدازراره و ز

نمایندگی خود با آنان به مدینه بفرستد که قرآن را به مردم بیاموزد و آنان را بـه  
که چنین فرصت گرانبهایی به دست آورده بود،  پیامبر.] 157[. اسلام دعوت کند

بفرستد که بتواند با روش عالمانه و درست خود مردم را به اي  بایست نماینده می
اي که آنان اسلام را بپذیرند و این فرستاده بایـد از   دین اسلام فراخواند، به گونه

در آن روزگار، مدینه یکی از مهمتـرین  .هر جهت شایستگی و لیاقت داشته باشد
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ـز     رج در آن شهرهاي جزیرةالعرب بود و دو قبیلـه بـزرگ و معـروف اوس و خَ
کردند که با یکدیگر سخت دشمنی و کینه داشتند و سالیان دراز با هم  زندگی می

از میان همه مسلمانان و از بـین تمـام اصـحاب و      پیامبر اسلام.جنگیدند می
یارانش، مصعب بن عمیر جوان را براي انجام این مأموریت مهم به مدینه فرستاد 

مصـعب کـه قـرآن را    .عدبن زراره به سوي مدینه حرکت کنـد همراه اس: و فرمود
خوب یاد گرفته بود، با شور و هیجان جوانی وارد مدینه شد و با خلوص نیت و 

وي در مدینه در خانه اسـعد کـه از بزرگـان    . تلاش، کار تبلیغ خود را آغاز کرد
و قبیله خزرج بود ساکن شد و همراه میزبان خود به خانـه سـعدبن معـاذ رهبـر     

همچنین . رئیس قبیله اوس رفت و آنان را به اسلام دعوت کرد که مسلمان شدند
ضیر به دست مصعب مسلمان گردیـد  مصـعب ایـن نیـروي جـوان و     . اسیدبن ح

او . برومند در سفر خود به مدینه مأموریت خویش را به بهترین وجـه انجـام داد  
ار کرد و افتخـارات  نخستین کسی بود که در مدینه نماز جمعه و جماعت را برگز

فعالیت مؤثّر و تبلیغات نافذ مصعب، زمینه . ]158. [درخشانی را نصیب خود ساخت
به شهر مدینه آماده ساخته بود و مردم با آغـوش   را براي ورود رسول خدا

این کار نبود مگر با . باز آماده پذیرایی پیشواي اسلام و پیروان آن حضرت بودند
یشی، تقوا، فضیلت، دانش و بصیرت مصعب؛ زیرا او بود که زنان، مـردان،  دوراند

پیران، جوانان، رهبران قبایل و افراد عادي مدینه به وي متوجه شدند و قـرآن را  
فراگرفتند و دین اسلام را پذیرفتند و دشمنیهاي دیرینه را از دل خود زدودند، با 

ت     در صـفهاي نمـاز جمعـه و     یکدیگر برادر شـدند و در کمـال صـفا و صـمیمی
بـه مدینـه، در    مصـعب پـس از ورود رسـول خـدا    .جماعت شرکت کردنـد 

در جنگ احُـد بـود کـه بـه عنـوان پرچمـدار       . جنگهاي بدر و احد شرکت کرد
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انجام وظیفه کرد و سرانجام به شهادت رسید و در کنار حمزه عمـوي   پیامبر
  .] 159[. سردار نامی و گرانقدر اسلام به خاك سپرده شد رسول خدا

  عتاب بن اسید فرماندار مکه
  

. در سال هشتم هجري، مکه بدون خونریزي توسط سپاهیان اسلام سقوط کرد
و  رسـول خـدا  . پس از فتح مکهّ زمانی نگذشت که جنگ حنین پیش آمـد 

از سـوي دیگـر   .مکه را ترك کنند و به جبهه نبرد برونـد  یارانش ناچار بودند که
بایست براي اداره کردن شهر مکه که بـه تـازگی از دسـت کفـار و مشـرکان       می

خارج شده بود، فرمانداري لایق و شایسته، و مدیر باکفایتی برگزیـده شـود، تـا    
 بتواند به کارهاي مردم رسیدگی کند و اگر از سوي دشمنان حرکاتی انجام شـد، 

اي  از میان تمام مسلمانان، جوان بیست و یـک سـاله    پیامبر اسلام.مانع شود
به نام عتاب ابن اسید را براي این کار مهم برگزید و به نام وي فرمانی صادر کرد 

وي نخستین امیري بود که پس از فتح مکه، در . و دستور داد با مردم نماز گزارد
به عتاب فرماندار برگزیده  رسول خدا. ]160[. برپا کردآن مکان نماز جماعت 

ام و بر چـه قـومی فرمـانروا     دانی تو را به چه مقامی برگزیده آیا می: خود فرمود
اگـر میـان   . ام؟ تو را به امیري اهل حرم خدا و ساکنان مکه معظمه برگزیدم کرده

م، حتماً این مقـام را بـه وي واگـذار    دانست تر می مسلمانان کسی را از تو شایسته
بـه مقـام فرمانـداري مکـه      عتاب روزي که از سوي رسول خـدا . کردم می

انتخـاب آن جـوان از سـوي    . ]161[. ویک سـال داشـت   برگزیده شد حدود بیست
به چنین مقام بزرگی باعث رنجش خاطر و آزردگی شـدید بزرگـان    پیامبر

: در نتیجه زبان به اعتراض و شکایت گشـودند و گفتنـد  . عرب و سران مکه شد
بـدین جهـت   . دوست دارد که ما همواره حقیـر و پسـت باشـیم    رسول خدا
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این .جوان نورسی را بر ما پیران عرب و بزرگان مکه، امیر و فرمانروا کرده است
رو نامه مفصلی خطـاب بـه مـردم     از این. رسید سخنان به گوش رسول خدا

مکه نوشت و در آن مراتب شایستگی و لیاقت عتاب را یادآور شد و تأکید کـرد  
در بخـش  .مردم موظفند از دستورات وي پیروي کنند و فرمان او را به کار برنـد 
هیچ یـک  :پایانی نامه، با جمله کوتاهی اعتراض نابجاي مردم را چنین پاسخ داد

ا نباید جوانی عتاب را اساس اعتراض خود قرار دهد زیرا ملاك برتري و از شم
ارزش انسان، بزرگی سنّ نیست، بلکه برعکس، میزان ارزش انسـان، فضـیلت و   

از سـوي ابـوبکر نیـز     عتـاب پـس از پیـامبر   .] 162[. باشد کمال معنوي او می
بنـابراین،  . ]163[. هجـري درگذشـت   23فرماندار مکه بود تا این که در آغاز سال 

تـوجهی   براي تثبیت مقام عتاب بن اسید، و بی تأکید و پافشاري رسول خدا
به آزردگی دیگران و سالخوردگان و پاسـخگویی بـه اعتـراض آنـان، نشـانگر      

هاي مکتب ارزشمند اسلام و پشتیبانی از جوانان لایـق و شایسـته اسـت،     برنامه
با رفتار و حمایت شدید و آشکاري که از عتـاب کـرد نـه     ول خدازیرا رس

تنها همه پیروان خود را متوجـه ایـن واقعیـت سـاخت کـه، بایـد نابخردیهـا و        
هاي غیراسلامی به مبـارزه   تعصبهاي جاهلانه را رها کرد، بلکه باید با آن اندیشه

داشته باشـند بایـد در قسـمتی از    پرداخت و اگر جوانان شایسته و لایقی وجود 
کارهاي مهم مملکتی از آنان بهره جست و از نیروي ثمربخش نسل جوان به نفع 

  .کشور و ملت استفاده کرد
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  معاذ بن جبل
  

اش ابوعبـدالرحّمان   معاذبن جبل بن عمرو انصاري، از قبیلـه خـزرج و کنیـه   
رفـت کـه از عقـل     به شمار می او یکی از صحابه معروف رسول خدا. است

وي . سرشار، صورتی زیبا، جود و سخاوت و نیز از حسن اخلاق برخوردار بـود 
حضـور   در هیجده سالگی مسلمان شد و در همـه جنگهـاي زمـان پیـامبر    

بـه کسـب دانـش و     معاذ در مکتب آسمانی، با مـدیریت پیـامبر  ] .164. [داشت
رفتن علوم اسلامی پرداخت و در پرتو استعداد فطـري و کوشـش و تـلاش    فراگ

اي از معـارف   پیگیر خود در مدت چند سـال تحصـیل، قسـمت قابـل ملاحظـه     
سـال   26در فتح مکهّ .اسلامی را دریافت و در شمار صحابه برجسته قرار گرفت
ده اي در آن شـهر گمـار   داشت و در آن هنگام، لازم بود شخص لایق و شایسته

شود، تا دستورات و مقررات اسلام را در مـورد عبـادات و معـاملات بـه مـردم      
رو، معاذ براي امور علمی مکه و تدریس احکام دینی برگزیده  ازاین] 165[. بیاموزد

پـس از جنـگ   .شد، و در واقع به سمت ریاست فرهنگ آن شهر انتخاب گشـت 
رسـتاد، تـا در آن جـا بـه قضـاوت و      معاذ را به یمـن ف  تبوك، رسول خدا

من یکی «: اي که براي مردم یمن فرستاد چنین نوشت حکومت بپردازد و در نامه
به معاذ دستور داد که افراد  پیامبر»!از بهترین افرادم را به سوي شما فرستادم

یـرد و  لشکر را آموزش دهد، قرآن و احکام شرعی را به آنها بیاموزد، زکـات بگ 
هنگـامی کـه رسـول    .] 166[. به مدینـه بفرسـتد تـا بـه مصـرف مسـلمانان برسـد       

اي معـاذ، اگـر   . خواست آن جوان را به یمـن بفرسـتد، از وي پرسـید    خدا
با آنچه در کتاب خداونـد  : کنی؟ عرض کرد دعوایی رخ دهد چگونه قضاوت می
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کم آن در قـرآن نبـود چـه    چنانچه ح: حضرت فرمود.است قضاوت خواهم کرد
! کـنم  کنـد قضـاوت مـی    عمل مـی  به آن گونه که پیامبر: کنی؟ معاذ گفت می

اگر در روش من نیز حکمی نیافتی چه خـواهی کـرد؟ معـاذ    : پرسید پیامبر
دسـت بـر    در این جا پیامبر. کنم در آن صورت با نظر خود حکم می: گفت

خدا را شکر که پیامبر را خشـنود کـردي بـه چیـزي کـه      : سینه او نهاد و فرمود
هجـري   در سال یـازدهم  آنگاه که رسول خدا] .167[! شوند پیامبران خشنود می

. ابوبکر هم او را در مقامش ابقا کـرد . چشم از جهان فروبست، معاذ در یمن بود
ر به شام رفت و در سرزمین اردن در سـال هیجـدهم   سپس در زمان خلافت عم

] 168[ســالگی بــر اثـر بیمــاري طــاعون در عمــواس   34یــا  28، 32هجـري در  

رساند این اسـت کـه وي    یکی از نکاتی که شایستگی معاذ را می.] 169[. درگذشت
به گونه مجتهدان بعدي وآله  علیه االله صلىدر آن سن و سال و در زمان رسول خدا

و . کـرد  داد و احکام دینی را براساس قرآن، سنّت و عقـل اسـتنباط مـی    یفتوا م
همین موضوع نیز براي نشان دادن نبوغ و لیاقت آن جوان برومند در صدر اسلام 

  ا.] 170[. کند کفایت می
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  اسامۀ بن زید
  

سامۀ بن زید کودکی مسیحی و عرب اش ابومحمد بود  کنیه. نژاد از سوریه بود ُ
وي در مکهّ هفـت  . رفت به شمار می القدر رسول خدا ن جلیلو یکی از یارا

جـوانی  . داشـت  او را بسیار دوست می پیامبر. سال قبل از هجرت زاده شد
پدرش زید در جنگ با رومیان در سـرزمین  .] 171[. باهوش، شایسته و مستعد بود

رو،  از ایـن . طالـب کشـته شـد    ز جعفربن ابیمؤته به عنوان دومین فرمانده پس ا
تصمیم گرفت اسامه را که هیجده سال بیش نداشت، براي جنگ  ارسول خد

در حالی که . با رومیان به فرماندهی سپاه اسلام برگزیند و روانه آن سرزمین کند
و انصـار و   تمام افسران بلندپایه و فرماندهان ارتش اسلام و تمام بزرگان مهاجر

رسول گرامـی بـراي دیـدن    . افراد برجسته عرب در این سپاه عظیم حاضر بودند
. اند سپاه به خارج شهر مدینه آمد، دید که تمام بزرگان مسلمان آماده جنگ شده

بسیاري از افـراد را دچـار    انتخاب فرمانده هیجده ساله از سوي پیامبر.] 172[
ر و شگفتی کر د و این شیوه رهبر اسلام، باعث شـد کـه آنهـا بـا نگاههـاي      تحی

خیلـی   در نتیجه برخی از یاران رسـول خـدا  . زده به یکدیگر بنگرند حیرت
هاي درونی خود را آشکار ساختند و آنچه در دل داشتند به  زود افکار و اندیشه

شد که این جوان نورس  چه: زبان آوردند و اعتراض خود را بیان کردند و گفتند
دار و پیشگامان اسلام برگزیـده شـده است؟رسـول     به فرماندهی مهاجران سابقه

از . آمیز برخی از افسران بسـختی ناراحـت شـد    از شنیدن سخنان طعن خدا
ایـن چـه   ! مـردم : رو، بر منبر رفت و پس از حمد و ستایش خداوند فرمـود  این

سامه از برخی به من رسیده است؟ طعنهسخنی است که درباره  هـاي   فرماندهی اُ
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سامه را به فرماندهی سـپاه  . امروز شما تازگی ندارد چند سال پیش که زید پدر اُ
بـه خـداي بـزرگ،    .در جنگ مؤته تعیین کردم، زبان به طعن و ملامت گشـودید 

 کنم که دیروز زیدبن حارثه براي فرمانـدهی سـپاه شایسـته بـود،     سوگند یاد می
] 173[امروز نیز فرزندش اسامه شایستگی دارد و باید همه شما از وي پیروي کنید 

در پشتیبانی از جوانان لایـق و شایسـته     این پافشاري و اصرار پیامبر اکرم.
اثري ژرف در افکار عموم مسلمانان گذارد و آنان کـه دربـاره نسـل جـوان بـه      

انتخاب جـوانی هیجـده   . رفته به خطاي خود پی بردند کردند، رفته اشتباه فکر می
  .نظیر است ساله از نظر تاریخ نظامی در جهان کم
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  پایان کار اسامه
  

بر آن، که باید همگـان   آري، موضوع فرماندهی اسامه و پافشاري پیامبر
آن  در. زیر پرچم وي گرد آیند، از ماجراهاي جالب و مشهور تاریخ اسلام است

کرد، هنگـامی   بیمار بود و لحظات آخر عمر خود را سپري می هنگام پیامبر
آمدند، تا حضرت آنان را دید بـا نـاراحتی    که ابوبکر و عمر بر بالین پیامبر

خـدایا، لعنـت کـن کسـی را کـه      . بروید به لشکرگاه اسامه، بروید، بروید: فرمود
پـس  .] 174[. کنـد  ی دارد و از پیوستن به سپاهیان اسامه خودداري میآمادگی جنگ

اسامه در بیرون مدینه در لشکرگاهی که ترتیب داده بـود  از درگذشت پیامبر
منتظر ماند، تا ببیند تکلیفش چیست؟ هنگامی که ابوبکر روي کار آمد، اسامه را 

اسامه آهنـگ شـام   . فرموده بود فرستاد با سپاهیان به همان سویی که پیامبر
کرد، ولی هنگامی کـه بـه سـوریه رسـید، ابـوبکر او را برکنـار کـرد و یزیـدبن         

هنگامی که فرمانده جوان برکنار گشت، .سفیان را به جاي وي به کار گماشت ابی
اي : ریـاد زد ایسـتاد و ف  به مدینـه رفـت و کنـار درِ مسـجد رسـول خـدا      

مـرا فرمانـده او    آور است، مردي که دیروز رسـول خـدا   شگفت! مسلمانان
. سـازد  راند و از فرماندهی سپاهیان برکنارم مـی  ساخت، امروز بر من فرمان می

هجري زیست، تا این کـه در محلّـی    54اسامه پس از آن در مدینه تا سال . ]175[
ف«به نام  رْ هـاي   از ایـن نمونـه  . ]176. [ن حکومت معاویـه درگذشـت  در دورا» ج

شود که ارزش جوانان در مکتب گرانقـدر و آسـمانی    تاریخی بخوبی استفاده می
  .اسلام، سخت مورد توجه و عنایت بوده است
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  ویژگیهاي جوانان
  

  اشاره
  

اگر کسی در جوانی زاهد و عابد شد در آینده دهها برابـر درجـات معنـویش    
حقیقت ایـن اسـت کـه بشـر در تمـام دوران        حضرت علی.دیاب افزایش می

حتّی، . زندگی خود نیازمند به هدایت، راهنمایی و نصیحت از سوي دیگران است
بزرگسالان نیز که عقل آنان به رشـد نهـایی خـود رسـیده و در دوران زنـدگی      

رز دیگـران  اند، همواره در معرض گمراهی و انحرافند و به اند تجربیاتی اندوخته
نیازمند، تا چه رسد به جوانانی کـه گرفتـار نارسـایی فکـري و خـامی عقـل و       

به همین جهت آنها به مراتب نیـاز بیشـتري بـه راهنمـایی و هـدایت      . اند اندیشه
ـد بـن مسـلم    .براي اثبات این ادعا به یک روایت توجه کنید. دیگران دارند محم

زمان خویش بوده است که علاقه  زهري یکی از مردان بزرگ، فهمیده و دانشمند
به ثروت و مقام، او را از مسیر پاکی و فضیلت منحرف ساخته و در پیري گرفتار 

پزشــک روحــی در زمــان وي، یعنــی امــام .روزي شــده بــود بــدبختی و تیــره
اي نوشـت و در   به منظور راهنمایی و هدایت و انـدرز، بـه وي نامـه    سجاد

اتی را کـه بـر اثـر نارسـایی فکـر متوجـه جوانـان        ضمن یک جمله کوتاه خطر
تواند ماننـد تـویی را، تـا ایـن      هنگامی که دنیاپرستی می:شود، یادآوري کرد می

اي و از تحصیلات  اندازه به پستی و انحطاط بکشاند، با آن که عمر بسیاري کرده
اي و با مرگ فاصله زیادي نداري، پـس یـک    مند شده ژرف و عمیق علمی بهره

جوان چگونه در برابر تمایلات نفسانی خود سالم بماند؟ جوانی که از سـویی  نفر 
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باشد، و از سوي دیگر، رأي او ضعیف و عقلـش   بهره می نوخاسته و از دانش بی
قبول است،  عذرِ نادانی جوان قابل: فرماید می  علی.] 177. [نارسا و منحرف است

بنابراین، نـاپختگی و نـادانی،   .] 178[ .باشد یزیرا علم و دانش او محدود و نارسا م
. یکی از خصوصیات جوانان است که در هنگام تربیت باید مورد نظر واقع شـود 

بدین جهت است که خداوند، راه توبه را براي همه بندگان خود باز گـذارده و از  
همه بیشتر به جوانان براي توبه کردن سفارش کرده اسـت، چـرا کـه جهالـت و     

وانی ممکن است علّت بسیاري از خطاها و اشتباهات در آنـان باشـد و   جنون ج
تنها راه نجات، توبه و گرایش به سـوي خداونـد و پیـروي از دسـتورات دینـی      

جوانان در انتخاب مسائل گوناگون ثابت نیستند و نظرشان همیشه در حال .است
ند، و هر گاهی گرایش به این سو و گاهی گرایش به سوي دیگر دار. تغییر است

از این رهگذر دشمنان نیز از این . کند لحظه خطرات گوناگونی آنان را تهدید می
ت جوانان به نفع خویش بهره ویژگـی دیگـر جوانـان،    .برند هاي فراوانی می موقعی

ت آنان است که اگـر در راه درسـت از    الینیرومندي، توانایی، نشاط، تحرّك و فع
. شوند که قابل جبران نخواهد بـود  فراوانی می آن استفاده نشود، دچار اشتباهات

بنابراین، باید این قدرت و توانایی را با تجربه، علم و اندیشه هماهنگ کـرد، تـا   
اندیشـه روشـن   : فرمایـد  مـی   علـی .نتیجه مطلوب و قابل ارزش داشته باشد

. بوبتر استتر و مح داشتنی پیرمردان، نزد من از قوت و نیرومندي جوانان، دوست
]179 [.  
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  هاي جوانان با ایمان نشانه
  

  اشاره
  

از مجموع بررسیهایی که در تاریخ و احادیث بزرگان دینـی بـه دسـت آمـد،     
هایی هسـتند   شود که جوانان با ایمان داراي ویژگیها و نشانه گونه استنباط می این

  .پردازیم که مختصراً به برخی از آنها می

  آشنایی با احکام دینی
  
ترین و مهمترین دانشی که یک جوان باید بیاموزد، شناخت دین است،  اسیاس

درك و فهـم  . سـازند  چرا که جوانان بیگانه با دین، جوانی خـویش را تبـاه مـی   
اگـر  : فرمایـد  مـی  امـام بـاقر  .کنـد  احکام دینی، سعادت جوانان را تأمین می

آموزد و در دین شـناخت   ا نمیجوانی، از جوانان شیعه را ببینم که احکام دینی ر
اگـر یکـی از   : فرمایـد  می موسی بن جعفر. ]180[. کنم ندارد، او را مجازات می

شناسی نیست او را بیسـت تازیانـه خـواهم     جوانان شیعه را بیابم که درصدد دین
  .] 181[! زد
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  آشنایی با قرآن
  

پروردگـار و کتـاب   از آنجا که قرآن کلام خداوند و معجزه جاویـد فرسـتاده   
ت و معارف الهی است؛ وظیفـه   گرانقدري است که در بردارنده پیام هدایت بشری
هر مسلمانی است که با قرآن و علوم قرآنی آشنا بوده و با آن کتاب مقدس انس 

هنگامی که فرزنـد در  .چنان که روایتی بدین مضمون بیان شده است. داشته باشد
ـت بیشـتري از قـرآن بـه     جوانی با قرآن آشنا شود و آن ر ا پیاپی بخواند، معنوی

شـود و در همـه    آورد و گویا قرآن با گوشت و خـونِ او آمیختـه مـی    دست می
  . ]182[. گذارد اجزاي وجودش اثر می
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  آشنایی با سخنان امامان
  

جوانان و نوجوانان باید با سخنان امامان شیعه و رهبران دینی آشنا باشند تـا  
در حـدیثی  . ا با این گوهرهاي گرانبها و ارزنـده بیاراینـد  این که دل پاك خود ر
جوانان باید قلبهاي خود را با احادیث پیشـوایان دیـن   :بدین مضمون آمده است

نورانی کنند، زبان و بیان خود را با آنها لطافت بخشند و گوش خود را با شنیدن 
  ] .183[. ها به شایستگی رسانند آن گفته

  آموختن دانش
  

علوم تجربی که نیازهاي مادي آنان را تـأمین  :فرماید در حدیثی می   علی
کند و در خدمت جامعه نیز کارآیی خواهد داشـت و علـوم ادبـی و انسـانی      می

دیگري که هر یک به شکلی مورد نیاز فرد و جامعه خواهند بود، همـه مناسـب   
  . ]184[. باشد یادگیري جوانان می

  انجام عبادات
  

ژگیهاي جوان شایسته این است که به پرستش و عبـادت خداونـد   دیگر از وی
توجه داشته باشد و با این وسیله زنگارهاي روح خویش را شستشو دهـد و در  

اگـر کسـی در   : رو، نقل شده کـه  از این. عبادت و پرستش خداوند پرورش یابد
جوانی عابد و زاهد شد، در آینده دهها برابر درجات معنـویش افـزایش خواهـد    

  ] .185[. یافت
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  توبه کننده
  

یکی دیگر از خصوصیات جوانان با ایمان ایـن اسـت کـه بایـد از خطاهـا و      
اشتباهات خود توبه کنند، زیرا جوانان در حال دگرگونی هسـتند، گـاهی داراي   

رو،  از این. دهند باشند و گاهی نیز کارهاي جاهلانه انجام می روحیات معنوي می
بنابراین، جوانِ . ایم باتی زندگی بنامیم سخنی نابجا نگفتهث اگر جوانی را دوران بی

ایـن شـیوه، او را از سـقوط در بـدبختیها     . باشـد  معتقد، همیشه در حال توبه می
محبوبتر از هر کس نزد خداوند آن جـوانی  : فرماید می پیامبر.دهد نجات می

وردگـار درخواسـت آمـرزش    کند و در پیشگاه پر است که از گناه خود توبه می
  . ]186[. نماید می

  کار و تلاش
  

شود، هنگام کار و تـلاش   دوران جوانی که از حدود هیجده سالگی شروع می
کند و اگر  انسان است و از نشاط و تحرك خود براي انجام کارهایش استفاده می

 در روایتی این. ارادگی در وجودش ریشه خواهد یافت سستی و تنبلی نماید، بی
نهایـت   کـه داراي نیـروي بـی   (اگـر او در دوران جـوانی   .گونه نقل گردیده است
توانـد در   با نفسِ خود مبارزه نکرده باشـد، چگونـه مـی   ) جسمی و روحی است

آینده و در دوران پیري به ساختن روحیات خود بپردازد؟ او نباید نیـروي خـود   
پیري خیلـی مشـکل   زیرا، در غیر این صورت، در هنگام . را بیهوده مصرف کند

  . ]187. [است که بتواند در جهت اصلاح خود کاري انجام دهد
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  آراستن خود
  

در اسلام به زیبایی و تجمل توجه خاصی شده اسـت و پیشـوایان دینـی در    
اند که نشانه اهمیت این موضوع در زندگی  مورد تجمل نیز مطالبی را یادآور شده

شتر از دیگران وجود دارد و پیشـوایان  این ویژگی در جوانان بی. باشد انسانی می
انـد، بلکـه عمـلاً آن را تأییـد      اسلام نیز نه تنها چنین گرایشی را مردود ندانسـته 

خداوندا، از تو : فرمود هنگام روغن زدن موهاي خود می  امام صادق.اند کرده
: ت کـه از آن حضرت نیز نقل گردیده اس.] 188[! کنم درخواست زیبایی و زینت می

آمـد و درخواسـت دیـدار نمـود، هنگـامی کـه        مردي به خانه رسول خـدا 
خواست از خانه خارج شود و به دیدار آن مرد برود، جلـو آینـه یـا     پیامبر

عایشه .ظرف بزرگی از آب داخل اتاق ایستاد و سر و صورت خود را مرتب کرد
ـه؛   یا رسـول : پس از بازگشت آن حضرت پرسید. داز دیدن این کار تعجب کر اللَّ

چرا هنگام رفتن در برابر ظرف آب ایستادي و موها و سـر و صـورت خـود را    
اي عایشه، خداوند دوست دارد، هنگامی که مسلمانی براي : مرتب کردي؟فرمود
 به هر حال، اگـر چـه  .] 189[!! رود، خود را براي دیدار او بیاراید دیدار برادرش می

اسلام به زیبایی ظاهر و لباس توجه کرده، اما نباید ارزشهاي معنوي و جمالهـاي  
الشعاع خود قرار دهد، زیرا جمـال معنـوي کـه در واقـع همـان       روحی را تحت

باشد که همراه با  باشد و زیباییهاي ظاهري در صورتی نیکو می زیبایی حقیقی می
  .جمال باطنی و اخلاق نیکو باشد
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  آفات جوانی
  
  ارهاش
  

ا در معرض برخـی از   اگر چه جوانی یکی از نعمتهاي بزرگ خداوند است، ام
  :آفات قرار دارد، که تعدادي از آنها قابل ذکر است

  بی توجهی به نیروي جوانی
  

کند عدم استفاده درست از ایـن   یکی از آفتهایی که نیروي جوانی را تهدید می
روایات اسلامی به این حقیقـت  نیرو و بیهوده مصرف کردن آن است چنان که در 

آن جوانی که از فرصتهاي خود به گونه مناسبی استفاده نکـرده  .اشاره شده است
رسـد، دیگـر توانـایی اطاعـت از      باشد، هنگامی که بـه میانسـالی و پیـري مـی    

  . ]190[. دستورات خداوند را ندارد
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  زودگذر بودن جوانی
  

ن و به تأخیر انداختن کارها و یکی دیگر از آفتهاي جوانی، امروز و فردا کرد
جوان عاقل و فهمیده هر چه زودتر و بهتر از همین : فرمود  علی.فرصتهاست

افزایـد و   گیرد و بر حسن اعمال و رفتار خود می جوانی زودگذر بهره خود را می
  .] 191[. کند در فراگیري دانشها تلاش می

  شیوه برخورد با لغزشهاي جوانان
  

براي جوانـان احتـرام خاصـی قایـل      ونه که یادآور شدیم، پیامبرگ همان
اما با دقـت و بررسـی   . کردند مند بودند و احترام می بودند و همواره بدانان علاقه

کنـیم، کـه قابـل     به یک موضوع دیگر نیز برخورد مـی  در رفتار رسول خدا
ش برخورد با جوانان خلافکار و گناهکـار اسـت   توجه و اهمیت است، و آن رو
فضل بن عباس که جوانی : فرمود امام باقر.شویم که چند نمونه را یادآور می

در ایـن  . سوار شـده بـود   سیما بود، در روز عید قربان در کنار پیامبر خوش
پرسیدن احکـام شـرعی    هنگام زن زیبارویی از قبیله خثَعم همراه برادرش براي

پرسـید و فضـل بـن     برادر آن زن مسائل دینـی را مـی  . آمد نزد رسول خدا
چانه فضل را گرفت، صورت او را  رسول خدا!کرد عباس به آن زن نگاه می

اما آن جوان از سوي دیگر نگـاه  . از سوي آن زن برگردانید تا به وي نگاه نکند
هنگـامی کـه رسـول    .نیز صـورت او را برگردانیـد   تا این که پیامبر. کرد می
بن عباس  شانه فضل. از پاسخ دادن به مسائل آن مرد عرب فارغ گردید خدا
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گـذرد، اگـر کسـی چشـم و      دانی که روزگار می آیا نمی: را گرفت و به او فرمود
اوند پاداش حج قبول شده را در نامه عمـل او ثبـت   زبان خود را حفظ کند، خد

ــرد  ــد ک ــه  . ]192[ !!خواه ــده ک ــل ش ــري نق ــت دیگ ــوي  : در روای ــاس عم عب
زن : فرمـود  صورت پسر عمویت را گردانیدي؟ رسول خدا: گفت پیامبر

نقل .] 193[ .ن نبودندو مرد جوانی را دیدم و از این که گرفتار فتنه و گناه شوند، ایم
آمــد و عـرض کــرد اي رســول   روزي جــوانی خـدمت پیــامبر : شـده کــه 

مردم عصبانی شدند و با صداي بلند به او . به من اجازه دهید تا زنا کنم خدا
جـوان   آن. نزدیـک بیـا  : با ملایمت فرمـود  اعتراض کردند، ولی رسول خدا

ـت از او پرسـید   پیامبر. نزدیک رفت و در برابر آن حضرت نشست با محب :
حضـرت  . نـه، فـدایت شـوم   : آیا دوست داري، با مادر تو چنـین کننـد؟ گفـت   

سپس همـین سـؤال را دربـاره    .شوند گونه راضی نمی مردم هم به همین: فرمودند
سـپس رسـول   .ونـه پاسـخ گفـت   گ خواهر و دختر او پرسید و جوان بـه همـین  

آیا دوست داري مـردم بـا خـواهرت چنـین کننـد؟      : به آن جوان گفت خدا
آنگـاه  . انـد  گونـه  مـردم نیـز بـدین   : فرمـود  رسـول خـدا  ! خیر: جواب داد

دهـد؟  آیا دوست داري کسی با دختر تو چنین کـاري انجـام   : پرسید پیامبر
مردم نیز اگر کسی با دختر آنـان چنـین کـاري را    : فرمود پیامبر! خیر: گفت

و آن جـوان، آن   پس از گفتگو بین رسول خدا.شوند انجام دهد، ناراحت می
خداوندا، قلب او را از گناه پاك گردان و : حضرت دست بر سینه او نهاد و فرمود

در اثـر ایـن رفتـار، از آن پـس     . ببخش و او را از زنا نگهداري نما گناهانش را
بـا جوانـان    برخـورد پیـامبر  . ]194[. ناپسندترین کارها نزد آن جوان، زنا بود

اما یک نکته در ایـن رفتارهـا   . گناهکار، خود بهترین الگو براي مسلمانان است
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گناهان به شیوه صحیح امر به معروف و باشد که باید جلوگیري از  قابل دقت می
  .نهی از منکر باشد

  اندرزهاي حکیمانه امام خمینی به جوانان
  

قـدس سـره بنیانگـذار جمهـوري اسـلامی ایـران در مناسـبتهاي         امام خمینی
مـا  :گوناگون مطالبی را در مـورد جوانـان توصـیه فرمـوده اسـت از آن جملـه      

. د به تربیت انسانی، یعنی تربیت اسلامیجوانهایمان را لازم داریم که تربیت بشون
این جوانهایی که در آتیه باید این مملکت را حفظ کننـد، ایـن مملکـت را اداره    

قدر که به تهذیب  اسلام آن. اینها باید درست تربیت بشوند و اصلاح گردند. بکنند
از .هاي ما و جوانهاي ما کوشش دارد، نسبت به هیچ چیز کوشش نـدارد  این بچه
خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انسـانی را   نان، دختران و پسران میجوا

ل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها و بی بندوباریها، و حضـور   ولو با تحم
. شود، نکنند وطن به شما عرضه می در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی

یخ و در طـول ایـن   خواسـتند مـا را غـارت کننـد، در طـول تـار       آنهایی که می
شـما  .تفـاوت بـار بیاورنـد    وچند سال کوشش کردند که جوانهاي ما را بـی  پنجاه

هـاي   جوانان مسلمان لازم است که در تحقیق و بررسی حقایق اسلام، در زمینـه 
سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی، و غیـره اصـالتهاي اسـلامی را در نظـر گرفتـه و       

بایـد  . سازد، فرامـوش نکنیـد   گر جدا میامتیازاتی که اسلام را از همه مکاتب دی
ت و عقیده به توحید و معـاد در کسـی نباشـد، محـال      جوانان ما بدانند، تا معنوی

ت باشد یأس را به خـود  ! شما اي جوانان عزیز.است از خود بگذرد و در فکر ام
. به نیروي شما جوانها باید این مملکت اصلاح بشود. راه ندهید، حق پیروز است

جب افتخار است که جوانهـاي برومنـدي در مملکـت مـا، در خـدمت      چقدر مو
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شما جوانها که امید من هستید، کوشش کنیـد، وحـدت کلمـه خـود را     . اسلامند
هـا را از خـواب بیـدار کنیـد و      شما نسل جوان موظّف هستید غربزده.حفظ کنید

ـت  تمـام  .فجایع حکومتهاي ضد انسانی آنها را و اعمال آنها را، برملا نمایید حیثی
ملّی خودشان را، بعضی از جوانهاي ما فداي غرب کردند و این شکست روحـی  

گمان نکنند جوانهاي ما، . بود که براي ما از همه شکستهایی که داشتیم بالاتر بود
از حـالا کـه جـوان    !که هر چه هست در غرب است و خودشان چیـزي ندارنـد  
کـه هـواي نفـس را، از     هستید و قواي جوانی محفوظ است، جدیت کنید به این

بهار توبه ایام جوانی است، کـه بـار گناهـان کمتـر و     . نفس خودتان خارج کنید
 ]195[. تر است تر و آسان تر و شرایط توبه سهل کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقص

به امید روزي که نوجوانان و جوانان میهن عزیز اسلامی، این پنـد و انـدرزهاي   .
ب را آویزه گوش خود قرار دهند و بتوانند همـواره راه آن  پدرانه رهبر فقید انقلا

بنیانگذار فرهیخته و گرانقدر را ادامه دهند و دشـمنان اسـلام و ایـران را ناامیـد     
  .سازند
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